هه 


مروری گذرابرتاریخ 


حضرت ره 


بات سوت 


| حمدثه رت العالین وصل اللهعلی سیّدنامحتّد وله الطاهرین 
ولعنةاللهع یآعداتهم آجمعین ولاحو ولاقوةلاباللهلعلالعظیم 


و سس سس وس سس وج مس مس 
وس سس سوت سس مس مت 
وس سس حور و هو رس سار 


مروری گذرا بر تاریخ حضرت رقیّه ‏ و اثبات تاریخ ی آن حضرت 
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شاهد دوم: تعابیرموجود درمقاتل ی ی ان وی 
شاهد سوم: شهرت مزاربه نام حضرت رقیّه الیل ی 
شاهد چهارم: اشعارسیف بن عمیره و دم 


[ژن 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد نله رب العالمین و صلی الله علی سبدنا 
محمد و آله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم 


اجمعین ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم 


کتاب حاضرخلاصه‌ای است از کتاب «شهیده شام 
اثبات وجود حضرت رقیه بل وم رآن حضرت در شام؛ 
که تحت اشراف حضرت آیةالله حاج سید محمدصادق 

دراین خلاصه سعی شده مهمترین شوآهد تاریخی 
وجود حضرت رقیه 1 با بیانی روان همراه با سوگنامه آن 
حضرت که مروری برتاریخ زندگی ومصائب حضرت 
است گردآوری گردد تا قابل استفاده برای همگان باشد. 

خوانند؛ محترم برای مشاهده کامل شواهد تاریخی و 
پاسخ به برخی ازشبهات واشکالات احتمالی می‌تواند به 
اصل کتاب «شهیده شام) مراجعه نماید. 


۸ ه سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
ان شاء الله که خواندن این کشاب قلبها رابا یادو 

خاطره آن حضرت زنده کرده وازدریچ؛ وجود مقدس 

حضرتش به دریای نورسیدالشهداء نا متصل گرداند. 


صفر ۱۴۴۳ 
مشهد مقدس رضوی 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق ۰ ۱۱ 


این چند سطرمروری برتاریخ و مصائب حضرت رفیّه 
خاتون و دیگراسرای اهل بیت یل است. با وجود منابع 
کم تاریخی دراین باب» سعی شده طبق اصول علمی 
نقل تاریخ وروضه خوانی» یا فقط ازمطالب ذکرشده در 
تاریخ استفاده شود ویا مصائب به صورت زبان حال و 
ترسیم صحنه‌ها وبیان احتمال آورده شده وامانت درنقل 
حوادث رعایت گردد. 

درمواردی که در کتب تاریخ حادثه ومصیبتی به همه 
اسرآع با خصوضی اطفال تست دادم له از اییم ناب 
که حضرت رقیّه ‏ نیز جزء ایشان بوده‌اند آن مطلب به 
ایشان هم نسبت داده شده است. 

در مواردی که عین متن تاریخ نیست از الفاظی چون: 
گویاء لابد» به حسب شواهد و... استفاده شده است. 

امید که خواننده محترم این صفحات کتاب رابا 
یاد وعشق حضرت سیدالشهداء و حضرت رقیه له با 
قطراتیازاشک نورنی خود همراهی نماید 


۱ این اصول دربخش اول کتاب شهیده شام با مستنداتش بیان شده است. 


۲ #۰ سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق 

للم یک یاب عبرالل ول ی حْث 
بفنانک عَلَیک منی لام الله َدأمابَقیث وق 
یل ولاز و جع له عفر مق راک 
الم علی سین وعلی عل ناسین وعلی ولد 
لسن وعی اضحاب سین رم الله وبا 
السلام عی التّساء الطاهرات. مق دور بارزات. 
وللشغورتاش رات وغل دود اطعات ولومُود 
ارات وبالعویل دییات وف رات و 
ال مَضرعیك ارات و ِ آیدی القَمة مسبیّات» 
وق فتاب الَطیّات. تلف موه راما جرات 
1 رح الله وَبَکاة. 


حضرت سیدالشهداء الا دخترخانمی کوچک 
داشتند که در روز عاشوراء چهاریا پنج ساله بود. نام این 
دخترخانم گرامی را که درعالم معنی مقام بسیار بلندی 
دارند. برخی رفیّه. برخی زینب صغری وبرخی اسامی 
دیگری گفته‌اند. اززندگی این بانوی بزرگگوار چیززیادی 
نمی‌دانیم؛ همین قدرهست که مثل همه دختران و 
خواهران و همسران حضرت. عاشق و دلباخته پدر بود. 

پدر دریای مهرو عاطفه بود وهرمومنی با اوآشنا 
می‌شد. دلباخته‌اش می‌گشت. هم جمال ونور پدر 
انسان‌ها را مبهوت می‌کرد» وهم لطف ومهربانی او و 
البته دراین میان فرزندان بیش از دیگران از عطوفت و 


سوگناما اسیرعشق وسفیردمشق ه ۱۳ 
توت بلار بو مت پوو باه 

کاروان عاشورا که به راه افتاده رقیّه لا هم همسفر 
کاروان شد و شیرین وتلخ این سفررا با تمام وجود چشید. 
هم محبّت‌های پدررا در طول راه هرروزمی‌دید ودردامان 
پرمهرش می‌نشست ودست نوازش وبوسه‌های مهرآمیزاورا 
برسروروی خوداحساس می‌کرد وهم مصیبت های جانکاه 
روزعاشورا وسفرشام را به جان می‌خرید وتحقل نمود. 

عصرعاشورا وقتی اصحاب یکی یکی راهی میدان 
شده وشهید شدند. نوبت به اهل بیت وبنی‌هاشم رسید. 
ازاین لحظه به بعد درخیّام حرم ولوله افتاد وهرچند 
دقیقه‌ای یا یکی از جوانان بنی‌هاشم برای خداحافظی 
می‌آمد ومخدّرات حرم با اک اورا بدرقه می‌کردند. ویا 
خبرشهادت وپرپرشدن عزیزی به خیمه‌ها می‌رسید. 

یک بارهلهلهة دشمن درشهادت حضرت علیاکبر 
موج غم وغصه را به خیمه‌ها می‌آورد ویک بارخبر 
شهادت قاسم وعون و عبدالله وبرادارن سیّدالشهداء؛ 
حال مُخدرات حرم منقلب بود وه رکس در گوشه‌ای به 
اشک و گریه واضطراب نشسته بود وصدای نالهٌ کودکان 
مظلوم وفریاد واعطشاه وآب آب گفتن کودکان ازتشنگی» 
فضای خیمه‌هارا پرکرده بود. برخی نیزچون زینب 
کبری فلا داته فوعال امن و شب ورستیدگی به کودکان 
ومریضان و خدمت‌کردن به سیّدالشهداء ی وجوانان 
بافی‌مانده ازبنی‌هاشم بودند. 


۴ ه سوگنامه اسیرعشق وسفیردمشق 
تاآن لحظه که حضرت آباالفضل :9 هم شهید 

شدند و صدای فریاد سیدالشهداء طْ ازمیانة میدان به 

خیّام حرم رسید که درغربت وتنهائی می‌فرمود: 
نب ینعم ول الب لین 
باغاتتا؟ هلمن معین جوا عندالله نی اعاتتتا؟۷ 
آیا کسی هست که از حرم رسول خدا و زنان 
غمدیده و مصیبت زده دفاع نماید ؟ 
آیا خداپرستی هست که به خاطرما از خدا 
بترسد؟ آیا فریادرسی هست که به امید ثواب 
الهی به یاری ما بشتابد؟ 


همه فهمیدند که کسی ازیاران باقی نمانده وآن 
حضرت يکه وتنها درمیدان مشغول نبردند. شوری در 
خیمه‌ها افتاد وصدای گریه وزاری زنان بلند شد. 
رقیّه تلا همه این ثانیه‌هاراباتمام وجود حس می‌کرد و .. 
ااناگهان صدای گرم پدربه گوش رسید که بردر 
خیمه آمده ویکی‌یکی عزیزان خود را صدا می‌کرد تا برای 
آخرین باربا آنها خداحافظی کند: 
«یاسکِیته یا قاطعه یا رنب یا 
زا 


و 
أءعا رو 


۳ و 
2 کل #2 


2 


۱ ملهوف علی‌قتل یالطفوف» ص ۰۱۶۸ 


۲ بحارالأنوار ج۴۵. ص۴۷ . 


سوگناما اسیرعشق وسفیردمشق ه ۱۵ 

صدای خداحافظی پد رکه آمد بزرگترها از خیمه بیرون 
ریختند ودورپدررا گرفتند. منظرهُ عجیبی بود. پدربا 
عمامه و محاسنی که به خون علی اکبررنگین بود و سرو 
روئی خاکی وزخمی. با حال تشنگی و گرسنگی به وداع 
آمده‌اند. هرکس که سر و روی پدررا می‌دید آه از نهادش 
برمی‌آمد واشک در چشمانش حلقه ی ود فصو ضا که 
می‌دانستند که شاید آخرین بارباشد که جمال اورا زیارت 
می‌کنند وچند دقيقه بعد دررچنگال اسارت افتاده وبرای 
هميشه از پدر جدا می‌شوند. 

دقیقأمعلوم نیست که چگونه با پدر خداحافظی 
کردند وپدر چگونه با هرکس مهربانی و ملاطفتی نمود. 
شاید برخی دامان آقا را گرفته واشک می‌ریزند و برخی 
جلوآمده خاک و خون ازسرروی آقا پاک می‌کنند وبرخی 
دست وپای آقا را می‌بوسند وبرخی نیزکه حجب و حیاء 
مانعشان می‌شود از دور جمال پدررا تماشا می‌کنند و 
آهسته آهسته اشک می‌ریزند وگاهمی هم بی‌اختیار 
صدای زاری و نالشان بلند شده و ضجّه می‌زنند. برخی 
از کودکان هم از نشنگی یه آفا شکایت می‌کنند . 

همین قدرازتاریخ معلوم است که پدربا قلب پر 
مهرش دست عطوفتی برسره رکسی می‌کشد وبا هرکس 
به فراخورحالش وداع می‌نماید و کسی را از قلم نمی‌اندازد. 


۶ و گنای ایس فی وف سفق 
نگاهی به سکینه می‌کند که صیحه می‌کشد وناله 
می‌کند؛ جل ومی‌آید سکینه را به سینه می‌چسباند و 
می‌فرماید:! 
«سکینه جان بعد از شهادت من سال‌ها اشک 
خواهمی ریخت وگریه خواهی کرد. نا انون که 
من در کنارتوام تا روح در بدن من هست آرام باش 
وبا اشکت قلب مرا آتش مزن.» 


پدرسری هم به خیم امام سجٌاد می‌زند وپسر را نیزدر 
آغوش کشیده ودروقت وداع به او وصیّت‌هائی می‌کند و 
دعائی را به او می‌آموزد". 

با دخترش فاطمه نیزسخن می‌گوید وبرخی ازودائع 
امامت را به وی امانت می‌سپارد". 

پدرحتی از طفل شیرخواره نیزغافل نمی‌ماند؛ به درب 
خیمه می‌آید ومی‌گوید پسرکوچک مرا بیاورید که با اونیز 
خداحافظی کنم ووقتی که طفل شیرخواره را د رآغوش 
می‌گیرد. سروروی اورا بوسه باران می‌نماید ولی درهمین 
لحظه در برابردیدگان پدرتیری برحنجرنازنین کودک 
شیرخواره می‌نشیند و کودک دردستان پدر پرپرمی‌شود". 


۱ مناق بآ لآبی‌طالب» ج۴» ص۱۰۹ و ۰۱۳ 

۲.الدعوات (للراوندی)» صس۵۴. 

۳.معالرکب الحسینی؛ ج۲» ص۴۲۰ از بصائرالدرجات. ص ؟۱۶. 
۴ الاحتجاج عل یه لللجاج, ج۲» ص ۰۳۰۱ 


سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق ه ۱۷ 

آری» معلوم است که رقیّه نیزا لطف پدردروقت 
خداحافظی محروم نمانده وبرای آخرین باردردامان پدر 
نشسته وپدر که علی اصغروسکینه وحتی امام سجاد 
رابه آغوش کشیده وبه سینه فشرده بود اورا نیزدراغوش 
کشیده وبه سینه فشرده است ورقیّه هم آخرین توشه‌ها را 
ازدیدارپدربرداشته وخاطرات این لحظات را به خوبی در 
خاطرش ثبت و ضبط نموده‌است. 

دقاق به سرعت می‌گذ رد و جند لحظه‌ای بعد. صدای 
شیهه اسب پدربه گوش می‌رسد که پیشانی اش به خون 
پد رآغشته شده" و فریاد می‌کشد وبا زبان خود می‌گوید: 
«الظليمةٍ الظلیمة» فریادرس! فریادرس!" شیهه می‌کشد و 
به سوی خیمه‌ها می‌آید و چون خواهران ودختران وزنان 
اسب پدررا با زین واژگون ویال خونین می‌بینند گریه سر 
می‌دهند وناله‌کنان وبرصورت زنان از خیمه‌ها بیرون 
می‌ریزند وبه سوی میدان می‌روند که ناگهان می‌بینند 
شمر برسینه پدرنشسته و خنجری بردست گرفته وپدر 
بی‌رمق وتنها دست وپایش را تکان می‌دهد ودرهمان 
حال با خدا عشق‌بازی می‌کند ودرزیرضربات جان‌کاه 
رد۳ 

عمّه دست برسرنهاد وبا صدائی سوزان فریاد برآورد: 


۳.المتارالکبین ص ۵۰۴ و ۵۰۵. 


۸ ه سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
«وامحضداه! واجتاه! وانبیاه! واعلتاه! واحسناه! هذا حسبن 
بالعراء. صریع بکربلاه. حزوز ارس من القفاء مسلوب العمامة 
والرداء» ناگهان عمّه افتاد وچند دقیقه‌ای ازهوش رفت". 

زنانی که بیرون رفته‌بودند به سوی خیمه با زمی‌گردند 
دیگرزنان یاورو پشتیبانی ندارند. غم غربت بیش ازپیش 
برقلب خاندان رسالت نشسته. و داغ فراق عزیزانشان با 
سوزغربت وبی‌کسی درمیان نامحرمان ناجوانمرد آمیخته 
شده که ناگهان می‌بینند جنایتکاران به خیمه‌ها حمله 
کرده وخیمه‌ها را آتش می‌کشند". زنان و دختران با گریه و 
شیون وبا پای برهنه از خیمه‌ها بیرون می‌ریزند و هرکس 
به سوئی فرار می‌کند . 

نامردان بی‌حیامقنعه از سردختران رسول خدا 
می‌کشیدند زنان سعی می‌کردند جادرها ومقنعه‌های خود 
رامحکم نگه دارند وآنها را ازدستان نامحرمان بیرون بیاورند 
ولی زورشان نمی‌رسید" . ناجوانمردان با بی‌رحمی گوشواره 
از گوش‌ها می‌کندند ویکی از گوش‌ه ای أم کلشوم را پاره 
کیدزن وشرم‌آورترآنکه دست برده النگوها را از دست‌ها 
و خلخال‌هارا ازپاها بیرون می‌کشید ند (مقرم /۳۰۰) 


۱ تاریخ‌قیام ومقتلجامع » ج۲ ص ۰۸۶ 
۳.همان. 

۴ معالرکب الحسینی» ج؟ » ص ۵۵. 
۵. بحارلانوان ج۰۴۵. ص»۶۰. 


سوگناما اسیرعشق وسفیردمشق ۵ ۱٩‏ 

فاطمه بنت الحسین یلا می‌فرماید: من دختر 
نوجوانی بودم دشمنان برما حمله آوردند وچادرازسر 
زنان می‌کشیدند ومردی به من حمله کرد و خلخال‌های 
پای مرا شکاند وبیرون کشید وبرد" ودیدم که مردی با 
کعب نیء زنان را ازاین سوبه آن سومی‌فرستد و زنان به 
یکدیگر پناه می‌برند و دیدم به سوی من آمد من فرار کردم و 
با صورت زمین خوردم وا زهوش رفتم» چون به هوش آمدم 
دیدم عمّه‌ام بالای سرم کف اند : 

رقیّه نیزبا دیگ رکودکان از خیمه‌ها بیرون می‌دود و 
از ترس نیزه‌ها وشلاق‌های دشمنان دربیابان فراری 
می‌شود ومردان بی‌حيا نیزبه دنبال چادری که بر 
سردارند پا دست بند و گوشواره‌ای که شاید برگوش 
نازنینشان ازپدر به یادگاری مانده آنها را تعقیب می‌کنند 
وآنها به دنبال پناهی برای نجات از دست نامردمان 
می‌گردند وحتماً مثل هميشه این بارهم عقّه زینب به 
فریادشان رسیده آنها را درزیرسایه لطفش نگه‌می‌دارد و 
ضربهُ شلاق‌ها را به جان خریده و بچه‌ها را از زیرسیلی و 

کم‌کم شب فرا می‌رسد وهمه را در خیمه‌ای جمع 
می‌کنند. هرکس در کناری به اشک ریختن مشغول 
است. تا خواب برپلک‌های خست4‌شان می‌نشیند. امواج 


۱. همان. ص۸۲ 
۲ مقت لالحسین مقرم» ص۳۰۱. 


تایه ارت ی رای فا 
حزن واندوه از قلب‌هایشان برمی‌خیزد ویاد صحنه‌های 
خداحافظی علی‌اکبر و عموعباس و پدرودیگرعزیزان 
صفحه خاطرشان را پرمی‌کند وسیلاب اشک انسشتن 
که از دیدگان در فراق عزیزان جاری می‌شود و گاهی هم 
درد پاهای آزرده‌ای که باآن دربیابان برهنه دویدند یا 
می‌دهد وگاه هم اندوه غربت وبی‌کسی وبی‌چادری بر 
ورنجوری بی‌هوش شده وا زحال می‌روند. رقیّه خاتون در 
این میان کجاست؟ از ضعف دردامان عمّه با خواهراز 
حال رفته» يا گوشه آستینش را دردهان گرفته وآرا‌آرام 
بدون آنکه کسی بفهمد اشک می‌ریزد با... 

دیگردوران یتیمی واسیری رقیّه آغازشده و روزگار در 
دامان پدرنشستن وسروروی پدررا بوسیدن وبرای پدر 
شیرین زبانی ودرد دل کردن وازپدرگل شنیدن ونازو 
نوازش دیدن تمام شده است. 

تافردا راب عقه‌ها و خواهران دراین خبمه می‌گذرانند 
وهنگامهٌ همجرت ورفتن فرا می‌رسد. اما چه رفتنی؟ دیروز 
بود که با پدر و عمووبرادران بدین‌جا آمده بودند ودنیائی 
از عشق و شورومحبّت برپا بود. وامروزباید بدن بی‌سر 
پدروبرادر و عموعباس را تنها دربیابان کربلا گذاشته وبا 
سرهای بریده همسفرشوند. 

موقعی که می‌خواستند حرکت کنند تمام خاطره‌های 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق 0 ۲۱ 
شیرین وتلخ ۵ اسان مرورمی‌شد ونزدیک بود از 
شذت غصه حان دهند. 

ازسربازان قافله سالارتقاضا کردند که از کنار قتلگاه 
شهیدان عبور کنند تا لااقل برای آخرین باربا بدن پدر 
خداحافظی کنندا. 
بلند شد وگریان وبرسر وصورت زنان دور پدر حلقه 
زدند؛ به یاد آن روزها که همه دورپدر می‌نشستند وپدر 
با لبخند دلنشینش گره‌های غم را ازدلشان باز ی کر 
و دست نوازش برس رکودکان می‌کشید؛ ولی افسوس که 
اکنون سراپای بدن پدرغرق تیرو خونست وبه جای چهرة 
دلربای پدر رگ‌های بُریده به چشم می‌آید ووقتی دست 
پدررا دربغل می‌گیرند که ببوسند» می‌بینند که جای 
انکش وان ککو خالی اسگ: 
عمّه خوب می‌داند که این آخرین دیداراست. فریاد 
برآورد: 
زواتداد! صل عل تک ملک الکسماه هن 
خی مُرتل بالٍمای مُقعع لُْضای یا حتداه! 
الصّباء هذا خسن پالْعراء. مجروزالرآس من الا 
مسلوب الْعمامة والدای» 


۱ مقت لالحسین» ص۳۰۷ ۰ 


۲ » سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق 

ای محمد 2 ! درود فرشستگان آمسان برتوباد! این 
حسین توست که درخون غلتیده است و پیکراو 
پاره پاره تن شاه 

ای حمد عٌَْ! دختران تواسیرشده‌اند و فرزندانت 
کشته گشته‌اند وباد صبا برپیکرهایشان می‌وزد. 
این حسین توست که روی خاک افتاده. سرش ر از 
قفا بریده‌اند. عمامه و ردای او را به یغما برده‌اند.» 


عته آن چنان این جملات راب سوز وگذاز گفت که 
تمام دوست ودشمن اشکشان جاری شد. 

عمّه دست درزیربدن پدر برد وروبه درگاه خدا نموده 
گفت: بونها این قربنی راز ما بپذیر 

فاطمه وسکینه ورقیّه ورباب ودیگران هم در کنار 
پدراشک می‌ریختند وهرکسی با زبان خود با بدن قطعه 
قطعه اودرد دل می‌گفت! وسکینه چند لحظه‌ای ازهوش 
رفت وپدررا مشاهده کرد که می‌فرمود: به شیعیان من بگو 
که هروقت آب گوارائی نوشیدید مرا به یاد آورید. 

هنگامة رفتن رسید ولی هرچه زنان را صدا می‌زدند 
که برمرکب ها سوارشده و حرکت کنند. پای کسی پارای 


۱. گرجه درمقاتل ازحالات بقیه زنان اهل بیت دراین لحظه صحبتی به میان 
نیامده. ولی در گزارش‌های تاریخی گوناگون اشاره شده که هم زنان به کنار 
بدن کشتگان آمده‌اند و معلوم است که دراین میان حتماً حضرت رفیّه و 
فاطمه و رباب در کنار بدن مطهرحضرت سیّدالشهداء گرد می آیند. 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق ۶ ۲۳ 
رفتن نداشت تا آنکه با تازیانه برسرزنان ریختند وآنان را به 
زور کشیدند وازبدن عزیزانشان جدا نمودند . 

شترهای بی‌جها زآماده بود که زنان اسیپروبی پناه ر 
چون کنیزکان با روی باز و گشاده برآن سوار کنند. اما این 
کودکان وزنان مظلوم وغریب چگونه در جمع نامحرمان 
سوار برمرکب شوند؟ حتماً دوباره دستان گرم عمه. رقیّه 
را درآغوش کشیده وبرشتر نشانده است. رقیه با کمک 
دیگران برمرکب نشست. اما چه کسی عمّه را برای سوار 
شدن کمک می‌کند؟ 


درطول سفر 

کاروان به راه افتاده وبه مسوی کوفه حرکت می‌کند؛ 
همانجائی که سربریدهُ پدر را زودتربدانجا برده‌اند. دیشب 
وامشب را سرپدردرمیان خاکسترهای تنور خولی ودر 
کاخ ابن زیاد گذرانده و کاروان اسرا نیزدیشب را در خیمه 
نیم‌سوخته و امشب را درمیان راه کربلاو کوفه در منزلی 
همراه با سربازان جنایتکار عمرسعد به سرمی‌برند و 
بناست فردا وارد کوفه شوند". 

صبح است و کاروان آهسته آهسته وارد کوفه 
می‌شود مردان وزنان کوفی دردروازة شهرجمع شده‌اند 
وصدای ضجه و گریه زنان بلند است. اینجا همان کوفه 


۱.مقتلالحسین» ص ۳۰۷- ۳۰۹. 
۲ مع|لرکب الحسینی» ج۵. ص»۹؛ تاریخقیام ومقتل جامع» ج۰۲ ص۰۳۹ 


۴ ه سوگنام؛ اسیرعشق وسفیردمشق 
ایست که سال‌هاعمّه زینب دروقت سحرصدای اذان 
آمیرالمومنین یذ ا از مأذنه مسجد کوفه گوش می‌کرد. 
همان کوفه‌ای که عمّه زینب برای زنانش درس قرآن ودین 
می‌گفت و أمیرالمومنین برای فقرا ویتیمانش نیمه شب 
غذا می‌برد ودست نوازش برسریتیمان آن می‌کشید. 
همان کوفه‌ای که یک شب صدای جبرئیل درآن بلند 
شد که «َدمَثْ الله ماد اشدی... فتل ام عم حتد 
اصطی یل العصی الختی قتل عللْ الْرتطی» وزینب به 
منزل آمیرالممنین آمد وآقا رادرحالی دید که فرق سرش 
شکسته و شین از ان بجاری است رون 

امروز دوباره همه آن خاطره‌ها تازه شد؛ گوثی دیروز 
بود که عمّه زینب با پدروعموها در کنا رآمیرالمومنین 
جمع می‌ شدند و جمال آمیرالممنین را تماشا کرده و 
نصیحت هایش را به گوش جان می خریدند. 

عمّه وامام سجاد وفاطمه هرکدام میان جمعیّت 
خطبه‌ای می‌خوانند وا مصیبت‌های عاشورا وبی‌وفائی 
کوفیان صحنه‌ای را به ترسیم می‌کشند. وقتی عمّه مشغول 
خطبه خواندن بود ناگهان ولوله‌ای میان جمعیّت افتاد و 
صدای ناله وگریه بلند شد؛ سرهای شهدا را بربالای نی 
به میان جمعیّت آوردند وسرپدر جلوی همه سرها بود 
ومانند ماه می‌درخشید وبرروی نیزه به چپ وراست 
شرفت 

عمّه از پری روزدیگر پدررا ندیده بود. همانطو رکه 


سوگنامه اسیرعشق وسفیردمشق 6 ۲۵ 
خطبه می‌خواند ناگهان نگاهش به سرسیدالشهداء افتاد 
وداغ دلش تازه شد ازشذت اندوه سرش را برچوب 
محمل کوبید و خون اززیرمقنعه عمّه جاری گشت. نگاه 
خواهرها ودیگرزنان نیزبه سرخونین پدر بربالای نیزه افتاد 
وقلب همه آتش گرفت. عمّه با همان حال سوز وگدازرو 
به سرپد رکرد و گفت: برادرم کمی با فاطمة کوچک سخن 
بگ و که قلبش نزدیک است از غصه آب شود برادرهرگز 
تصورنمیکردم که تقدیرمن چنین باشد که ازتوجدا شوم 
وتورا دررچنین حالی ببینم. 

کاروان را همراه سرهای بریده به کاخ ابن زیاد بردند" و 
سرپدرر در برابرابن زیاد گذاشتند. اسر را با لباس‌هائی 
کهنه چون کنیزان وارد کردند وابن زیاد سخن به طعنه و 
زخم زبان زدن آغاز کرد به عمّه گفت: خداوند دل من 
را ازبرادرسرکشت خنک کرد وشفا بخشید. اشک‌های 
عمّه جاری شد وبا لحنی شکسته وسوزان گفت: قسم به 
جانم بزرگ من را کشتی و شاخه‌های مرا بریدی وریشه‌ام 
را کندی آگرشفا و خنکی دل تواینست که شفا یافتی. 

نگاه همه به سربریده بود وازدورآن را تماشا می‌کردند 
وآرزومی‌کردند که ای کاش سربریده را بغل کرده ودر 
آغوش می‌گرفتند ولی حجب وحیا وترس ازدژخیمان 
نمی‌گذاشت که ازجای خود تکان بخورند. که ناگهان 


۱.معلرکب الحسینی؛ ج۰۴ ص ۰۹۷-۹۴ 


دیدند رباب از خود بی‌خود شد وطاقت نیاورد وسررا 
برداشت ودردامان خود نهاد وشروع کرد به بوسیدن و 
می‌گفت: (واحسیناه» هرگزفراموش نمی‌کنم آن روزی را 
که نیزه‌های دشمنان به سوی توآمدند وتورا برزمین کربلا 
افکندند. پس ازتوچه کسی به داد پتیمان ومحتاجان 
پرسد ۳ 

شاید بزرگترها طاقت دیدن این صحنه‌ها را داشتند» 
ولی برقلب کوچک رقیّه چه می‌گذرد. آی نازدانٌ چهارساله 
هم می‌تواند مسربریده و خون آلود پدر را بربالای نیزه یا در 
دامان رباب تماشا کند و بازهم زنده بماند وازغصه دق 
نکند؟ 

کاروان جند روزی ر در کوفه دراسارت به مسریرد؛ تا 
آنکه موعد سفربه شام وله هنگام رفتن ابن‌زیاد دستور 
داد دستان امام سجاد ی را باعل و زنجیربه گردن بستند 
وزنان را برشتران لاغر و استخوانی» بی‌جهاز و بی‌پرده وبا 
صورت‌های باز و گشوده سوار نمودند". 

وضعیت کاروان در طول سفرخیلی دردناک بود» در 
قستی از سفرسربریده پدرهمراه کاروان بود وهربار چشم 
زنان و کودکان بدان می‌افتاد. آه ازنهادشان برمی‌آمد" 
ولی هربار اشکی از گوشة چشمی فرومی‌غلطید سربازان 
.تاريخ‌قيام ومقت لجاسع ص۶۱ و۶۷ ومع رکب الحسینی؛ ج۲+ ص۱۳۸ و۱۲۹. 


۳ تاریخفیام ومفتل جامع» ص ۷۵ -۰۷۹ 


دژخیم با نیز برسروی می‌کوبیدند واجازه هیچ عزاداری و 
گریه یا اشک ریختن بی‌صدا به کسی نمی‌دادند. با همین 
وضعیت منزل به منزل از کوفه تا شام آمدند ودرراه چه 
زخم زبان‌ها که نشنیدند و چه خون دل‌ها که نخوردند. 

سربازان» کاروان را با سرعت بسیاربه سوی شام 
حرکت می‌دادند؛ ونشستن برپشت این شتران بی‌جهاز 
وحرکت با آن سرعت همراه با مردان نامرد چنان زنان و 
کودکان را درفشارقرارداده بود که ازشدذت و سختی سفر 
وبی‌خوابی و خستگی همگی به ستوه آمده بودند ویکی از 
همسران پدردر حلب ازشدّت فشارسفر یادگاری را که از 
پدرداشت سقط نمود وبا همان حال مریضی برای ادامه 
سفراورا بردند". 

شب‌هادرهرمنزل که می‌ایستادند. زنان و کودکان؛ 
باید زیرنظرسربازان ظالم استراحت می‌کردند. اقا مگر 
خوابشان می‌برد؟ برخی فرصت را برای گریه غنیمت 
شمرده وآهسته وپنهانی گوشه چادررا دردهان گرفته 
اشک می‌ریختند وبرخی هم از ضعف مریضی يا از درد پا 
و کمریا ازدرد نیزه‌هائی که برسرو پهلویشان خورده بود. 
تاصبح آهسته آه وناله می‌کردند وازاین پهلوبدان پهلو 
می‌شدند وگاهی هم ازشدت درد و خستگی ازهوش 
می‌رفتند. عمّه وقتی این صحنه‌ها را می‌دید. دردل این 


۱. تحقیقی پیرامون اربعین» ص ۰۲۱۱ 
۲ معالرکب الحسینی, ج۴» ص ۲۰۳ و ۲۰۲. 


ی ی و تیه 
شبها شایدیاد کودکی اش می‌افتاد. آنروزها که پهلوی 
مادر جوانش شکسته بود ومادر چند ماهی در بسترافتاده 
وشب‌ها ازدرد خوابش نمی‌بُرد یا وقتی می‌خواست از 
پهلوبه پهلوشود. استخوان‌هایش تیرمی‌کشید و درد تمام 
وجودش را فرا می‌گرفت ؛ ولی مادر مواظب بود ناله‌ای نکند 


تا کسی ازدردش مطلّع نگردد. 
درنزدیکی‌ه ای شام عمّه ام‌کلشوم به شمرملعون 


گفت: تقاضائی از تودارم. خواهش می‌کنم ما را از دری 
وارد شام کنید که کمتردیده شویم واین سرهای بریده را از 
میان زنان دورکن تا کمتربه ما نگاه کنند. بس که مردم ما 
تماشا کردند خوار وشرمنده شدیم. 

شمرملعون ازشدت کینه دستورداد که سرها رادرمیان 
محمل‌ها بیاورند واسرا را همانطورازمیان تماشاچیان 
عبوردهند تا به دروازه دمشق رسیدند واسرا در کناردر 
مسجد جامع درمحل نگهداری اسیران نگه‌داشتند. 


دردمشق 

ال صفرکاروان وارد شام شد. آل رسول را از مرکب‌ها 
پیاده نمودند ودست امام سجاد ویسربچه‌ها را (که 
فرزندان امام مجتبی وامام باقرچهارساله نیزدرمیان آنان 
بودند) به گردن بستند" و همه مردان وزنان و کودکان را 


۱ تاریخقیام ومقتل جامع» ص ۱۱۵؛ معالرکب الحسینی» ج ۶ ص ۰۱۱۲ 


سوگنامُ اسیرعشق وسفیردمشق ۵ ۲۹ 
با طناب‌هانی به همدیگربستند؛ قسمتی از طناب به 
سریا گردن عمّه بسته بود وقسمتی به سکینه وفاطمه 
وگوشه‌ای هم دردستان نازنین رقیّه وهمه را با این حال 
رقت‌بار به دربار یزید وارد نمودند وزنان را پشت سریزید 
نشاندند. 

یزید برتخت نشسته بود وسرپدررا درتشت طلادر 
جلوی خود نهاده وبا نهایت بی‌رحمی با چوبی برلبان 
مقس پدرضربه می‌زد وشعرمی خواند. 

سکینه وفاطمه از پشت سریزید گردن می‌کشیدند تا 
شاید سرپدررا ببینند ویزید سعی می‌کرد مانم دیدن آنها 
شود ولی عاقبت چشمشان به سربریده درمیان طشت 
افتاد وصیحه‌ای زده. فریاد کشیدند و ولوله‌ای درمیان 
زنان یزید وخواهرانش افتاد. 

اما عمّه چون چشمش به سربریده افتاد گریبان چاک 
کرد وباناله‌ای غمناک که دل‌ها را آتش می‌زد گفت: 
«یاحسیناه. یا حبیب رسول الله. یابن مکة و منی یابن فاطمة 
الزهراء سیّدة النساء یابن بنت الصطن» وازناله سوزناک 
عمّه همه حاضران به گریه درآمدندا. 

اسرا را از مجلس یزید به خرابه‌ای منتقل نمودند 
که شبها از سرما وروزها از گرما درامان نبودند وپوست 


۱.تاریخ‌قیام ومقتل جامع» ص۱۱۹؛مع|لرکب الحسینی» ج ۶ ص ۱۱۳ و 
۴ و ۵۴ 


۰ ه سوگنامه اسیرعشق وسفیردمشق 

صورتشان ا زآفتاب داغ روزها پوست انداخت". ملّتی در 
آن ویرانه اسیربودند ولی خطبه‌های عمّه وامام سجاد ورق 
را برگرداند ودرمیان شامیان شور وولوله‌ای افتاد و کم‌کم 
مردم به عمق جنایات یزید پی‌بردند. یزید ملعون مجبور 
شد روش خود را عوض کند. اهل بیت را از آن ویرانه 
به اطاقی در کنار کاخ خود منتقل کرد و اسرا ازآن پس 
شب‌هارا د رآنجا می‌گذراندند. 


داستان وداع" 

گویا شب پنجم یا ششم صفربود". در کنا کاخ 
یزید همه آرام گرفته‌اند. برخی در خوابند وشاید برخی 
هم مشغول عبادت ورازونیازبا پروردگارو برخی هم از 
غم غربت و خستگی اسارت و درد دست وپا و کمردر 
بسترناله‌کنان ازشانه‌ای به شانه‌ای می‌شوند وخوابشان 

دراین میان نازدانه چهارساله امام حسین درخواب 
فرورفته ورقیّه که آرزوداشت بازهم در کنارپدرباشد 
گوئی در خواب به آرزویش رسیده بود. 

ولی ناگهان از خواب بیدارشد ودید پدردر کنارش 


نیست. دیگرحالش عادی نبود. دریای غم و غصه‌ای که 


۲ منابع این قسمت دربخش‌های آینده کتاب خواهد آمد. 
۳ .داثرةالمعارفالحسینیه + معجم انصارالحسین»قسم النساءج۱ ۰ص ۰۲۸۵ 


سوکنام اسیرعشق وسفیردمشق ۵ ۲۱ 
همیشه دردلش پنهان می‌کرد. طوفانی شده بود وباران 
اشک ازدیدگانش جاری بود. دیگر رقیّه طاقت جدائی 
پدررا ندارد. با تمام وجود اشک می‌ریزد و ناله می‌زند. 

عمّه به سراغ رقیّه آمد. هرچه رقیّه را درآغوش گرفت و 
نازونوازش کرد. آرام نشد. کمکم زنان دیگرهم بیدار شدند 
وازگریه وسوزرقیّه به گریه درآمدند. چشم‌هائی که تا چند 
روزپیش هرگاه قطره اشکی ازآن جاری می‌شد با نیزه بر 
سرشان می‌زدند» امشب فرصتی پیدا کرده بودند که عقدهٌ 
دل بازنموده وراحت در کنارهم اشک بریزند وناله سر 
دهند. 

مجلس عزئی بهپاشسد که شسمع محفلش رقیه بو 
که زبان‌گرفته ودلسوخته» پدررا طلب می‌کرد. صدای 
گریه وناله به یزید رسید ودستورداد سر پدر را برای رقیّه 
بفرستند؛ شاید که آرام گیرد. 

درمدینه پدرنیمه‌شبها انبانی ازنان وغذا بردوش 
می‌گذاشت وبه دیدار کودکان یتیم می‌رفت وبرای هر 
کدام غذائی می‌برد واما امشب می‌خواهد به دیدار دختر 
نازنینش بیاید. 

مسررا در طبقمی نهادند وپارچه‌ای برآن نداخته به 
اطاق اسرا آوردند و در مقابل رقیّه قراردادند. همه دوررقیّه 
نشسته‌اند ومشغول تماشا؛ نازدانٌ چهارساله با دستان 
کوچک ونازنینش آرام آرام پارچه را ازروی سربرداشت 
تا ببیند درزیرپارچه چیست؟ تا پارچه کناررفت. اطاق 


۲ ه سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
روشن شد. رقیّه کمی نگاه کرد ناگهان پدر را شناخت» 
سرپدر بود که درمقابل او در طبقی آرام نشسته بود و گوئی 
رقیّه راتماشامی‌کرد. همان سری که زمانی وقتی رفیّه 
دردامان پدرمی‌نشست. آن سررا دربغل می‌فشرد و 
می‌بوسید وبا موهای پدر بازی می‌کرد. آری همان سربود. 
ولی امشب آن سر سرخ‌رنگ وخونین ورگ‌های پُریده اش 
نمایان وموهایش پریشان ولب‌هایش ترک خورده و 
تفتیده وصورتش پُراز زخم است. آری این سرپدر است. 
همان سری که بارها ازبالای نی با رقیّه سخن می‌گفت» 
همان سری که رقیّه وفاطمه وسکینه وعمّه‌ها ورباب 
آرز و می‌کردند چند دقیقه‌ای در کنارشان باشد وان را در 
بغل بگیرند وببوسند وفقط یک باررباب جرأت کرده 
بود آن را از برابراین‌زیاد بردارد ودردامان خود بنشاند. سر 
پدرمذتهاست که از بدن جدا شده ولی هنوزتازه است و 
چشمان زیبایش برای رقیّه حرف‌ها دارد. 

آهسته آهسته باورش شد که سرپدراست. با همان 
دست‌های نازنین و کوچک سررا برداشت ودربغل گرفت 
ونازونوازش کرد وشروع کردن به بوسیدن واشک ریختن. 
خواهران وعمه‌ها هم تماشا می‌کنند واشک می‌ریزند. 
شاید چند کلمه‌ای با پدرسخن گفت: پدرجان چه کسی 
رگ‌های گردنت را بریده است؟ پدرجان چه کسی سرتو 
را با خون خضاب کرده است؟ پدرجان بعد ازتوامید من 
به که باشد ؟... 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق ۶ ۳۲ 

کمی سررا بوئید وبوسید. اما دیدند که دیگ رآرام گرفت 
وازحال رفت. دخترخردسال طاقت دیدن یک خراش را 
بردست وصورت پدرندارد. رقیّه چگونه سربریده پدررا 
درآغوش بگیرد و زنده بماند؟ چگونه رگ‌های پُریده وسر 
شب دردامان بنشاند و بازهم طاقت زنده ماندن داشته 
باشد؟ رقّه که عاشق پدربود ودرغم آومی‌سوخت؛ 
امشب دیگرعزم سفرکرده و می خواهد برای هميشه به 
آغوش پدر برگردد. 

رقبّه درکناری افتاد وسردر کناری. حالا خواهران و 
عمّه‌ها مانده‌اند وسربریده پدرورقیّه ازهوش رفته. حتماً 
هرکدام به کنارسربریده آمده وتا آنجا که توانسته‌اند بر 
لب ودندان وگونه وموی پدربوسه زده وبرای پدر روضه 
خوانده‌اند وعقده‌های دل ر باز کرده‌اند. شاید آخرین بار 
باشد که سرپدررا می‌بینند. 

آری رقیه عزم سفرکرد ورفت وبازهم عمّه ماند و 
کوهی ازغم وغصه غضَه فراق یادگارنازنین برادر که 
اسیرعشق پدر بود واکنون باید برای هميشه سفیر پدردر 
دمشق باشد وپیام پدرر به همه رسانده با دست پدن 
حاجت دردمندان را درشام برآورده نماید وظلم یزیدیان را 
به جهانیان اعلام کند. 

رقیّه به آغوش پدررفت وبازهم عمه تنهاماند تا 
صبحگاهان با درد ونالهُ یادگارپدررا درغربت دمشق 


غسل دهد و کفن بپوشاند ودرقبرستان دمشق درزیر 
خاک‌ها پنهان نماید. عمّه جنازه نازنین رقیّه را نگاه 
می‌کند وتمام خاطراتش را با خود مرورمی‌کند» یاد وداع 
کردن رقیّه با پدردر عصرعاشوراء یاد آتش گرفتن خیمه‌ها 
ودوان‌دوان دویدن رفیه درروی خارهای کربلد یاد روزها 
وشبهائی که رقیه راد رآغوش می‌گرفت ومی خواباند یا 
با خود برمرکب می‌نشاند» باد تشنگی‌ها و گرسنگی‌های 
رقیّه درسفرویاد بدن کتک خورده وپاه ای آبله‌دارویاد 
آن روزی که سرطناب را بررقیّه بسته بودند وباعمه و 
خواهران به درباريزید می‌بردند ویاد سوزو عشق رقیّه در 
۱ 

عمّه همه را مرورمی‌کند و با دنیائی از غم برای هميشه 
بارقیه اش خداحافظی می‌نماید تا بازهم پیام برادر را به 
فالیتان سا 


شواهد تاریخی وجود 
حضرت‌قیه:» 


درمیان دختران حضرت امام حسین ی از حضرت 
فاطمه و حضرت سکینه درتاریخ زیاد یاد شده است. 
ولی نام دخت رکوچک حضرت امام حسین کمتر به میان 
آمده است تا جائی که علّه‌ای دروجود آن حضرت شک 
نموده‌اند. دراینجا به اختصاربه بیان شواهدی تاریخی 
می‌پردازيم که وجود آن بانوی گرامی را اثبات می‌نماید. 


شاهد اول سخن علمای تاریخ ونسب 
بسیاری از علمای تاریخ وانساب. گفته‌اند حضرت 
سیدالسهداء الا غی راز فاطمه وسکینه له دختری 
دختران دیگری داشته‌اند وبرخی تصریح کرده‌اند که این 
دختران در کودکی از دنیا رفته‌اند. 
طبری امامی ( ۳۳۶ ق) که از علمای متقدم شیعه 
است در دلائالامامة و ابن‌ابی‌الفلج (م ۳۲۵ ق) در 
تاریخاهلالبیت و ابن‌همام اسکافی (۳۳۶۰۲۵۸) در 
منتخبا/لأنواردر بیان دختران حضرت گویند: 
«دختران آن حضرت: زینب و سکينة و فاطمه 
۱ 


هستند.» . 


۱.دلافللجمامة» ص۱۸۱ وتاریخ هل البیت. ص۳۲ و منتخبلأنوارفی‌تاریخ 
الائمةالاطها یلا ص ۶۵. 


۸ سوگنامة اسیرعشق وسفیره‌مشق 
ابن‌شهرآشوب (۴۸۹ ۵۸۸۰) نیزدر مناقب گوید: 

«دختران آن حضرت سکینه که مادرش رباب 

دختر امری‌القّیس کندی است و فاطمه که 

مادرش امّاسحاق دخترطلحة بن عبیدالله است 


و زینب». 


و کمال‌الدین محشد بن طلحة (م ۶۵۲ ق) در 
«آن حصضرت ده فرزند داشتند شش پسرو جهار 
دختر... و اما دختران آن حضرت زینب و سکینه 
وفاطمه بودند و این نظرمشهور است و برخی 
گفته‌اند آن حضرت فقط چهارپسرودودختر 
داشتند.۲ 


وابن‌فندق بیهقی تصریح کرده آن حضرت غیراز 
فاطمه وسکینه دودختربانام‌های زینب وام‌کلثوم 
داشته‌اند که در کودکی ازدنبا رفته‌اند." وی پس از چند 
صفحه به متاسبتی دیگربه آن فرزندان که پس از حضرت 


۱ مناقب» ج۲ ص ۷۷؛ و بحارالأنوا ۴۵ ص۳۳۰ و۳۳۱. 

۲. مطالب‌الستوول» ص ۲۵۷؛ وکشف الغمة» ج۲ ص‌۳۸؛ و بحارلانوار 
ج۴۳۵» ص۰۳۳ 

۳.لاب‌الأنساب. ج» ص:۳۵. 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق ۶ ۳٩‏ 
درقید حیات بوده‌اند؛ اشاره کرده ومی‌گوید: 
«ازاولاد حضرت امام حسین فقط چهار نفرپس 
ازآن حضرت زنده ماندند: زین‌العابدین ال و 
فاطمه و سکینه و رقیّه».! 


ازاین عبارت به دست می‌آید که حضرت دختری 
بانام رقیه داشته‌اند که پس ازایشان زنده بوده‌است و 
از مجموع دوعبارت فهمیده می‌شود نام دیگر زینب یا 
َمکلشوم (دخترامام حسین) رقیّه بوده ودرکودکی رحلت 


نموده اتبتا. 


شاهد دوم: زبارتنامه حضرت 
ازبرخی اززیارت‌نامه‌های حضرت فهمیده می‌شود که 
پس از شهادت آن حضرت درعاشورا چند فرزند کوچک 
زنده بوده‌اند. دراین سا نک معتبربه نقل از حضرت امام 
صادق ی می‌خوانیم: ‏ , ۱ 
وَاْک» «خداوند لعنت کند کسانی را که زنان و 
دختران و خواهران تورا به گریه انداختند. خداوند 
لعنت کند کسانی را که اولاد تورایتیم کردند»" 


.لباب الانساب» ج۱» ص ۰۳۵۵ 


۲ .کامالزیارات» ص۲۳۷؛ و بحارلانوا ج ۰۹۸ ص ۰۱۸۴ 


باق گنفت ور تفت 

ازاینجا فهمی ده می‌شود که ازآن حضرت در روز 
عاشورا ولادی باقی مانده که یتیم محسوب می‌شده‌اند و 
چون می‌دانیم که یتیم به کودک صغیر و غیربالغی گفته 
می‌شود که پدرش را از دست داده. معلوم می‌شود برخی از 
فرزندان حضرت هنوزبه سس بلوغ نرسیده بودند و درروز 
عاشورا نیزشهید نشده‌اند. 

وچون معلوم است که درآن زمان حضرت امام 
سجٌاد غ وفاطمه وسکینه همه به سن بلوغ رسیده 
بودند؛ معلوم می‌شود آن حضرت باید فرزند یا فرزندان 
کوچکی غیرازایشان داشته باشند و چون ازاین فرزندان 
درتاریخ گزارشن شفافی دردست نیست دانسته می‌شود 
که آنها در کودکی ازدنیا رفته‌اندا. 


شاهد سوم: تعابیرعلمای تاریخ 

دربسیاری ازمتون تاریخی معتبردرشرح وقائع عاشورا 
وشام اشاره به وجود چند دختربازمانده ازامام حسین ی 
کر 
آن حضرت) به «بناته» ( جند دخترآن حضرت) .به صیغه 
جمع .تعبی رکرده‌اند چنان که گوئی مسلم بوده که دختران 
خضربت بیشن ازدونفزبوهاند. این مارد بسیارویاد است 
ولی به عنوان نمونه این موارد قابل ملاحظه است: 


۱ خصوصاکه تعبیرزیارت اولادک با صیغه جمع است که برای بیش از دو 
نفراستفاده می‌گردد. 


سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق ‏ ۴۱ 
۱. وقعةالطف ص۲۰۶ اللهوف علی‌قتلی‌الطفوف. 
ص۸۷: 
«فلتاسع آخواشه کلامه هذا ضحن وی و 
بکی بناته [و] ارتفعت آصواتهن» فارسل الیپن آخاه 
لعباس ین عل وعلتبه وقال فماءسکٌتاهن 
فلَعمری لَیکثرن بکاژهن.» 


۲.تاریخ‌مدینةدمشق» ج ۱۴ ص۲۱۱: 
«... فقال له ابن‌عبّاس: و الله نی لاطتک ستقتل 
غدآبین نسانک ویناتک کماقتل عشسان بین 
نسائّه وبناته, والله انی آخاف آن تکون الذی یقاد 
به عثمان. فائّا له واناالیه راجعون». 


1 .تاری خلطبری» ج ۵ ان ۳۵ 
«وآقام عمربن سعد یومه ذلک و الغد. ثم آمرمید 
بن بکیرالهری فأدّن نی الناس بالرحیل ال ی الكوفة. 
و حمل معه بنات احسین وآخواته ومن کان معه 
من الصبیان, وعلی ابن سین مریض .» 


و ی 
دختری تال ی دردمشق طی #9 
دردناک جان داده ودرهمانجا دفن گشته‌اند. کیفیت 


۲ ۰ سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
شهادت آن بانوی گرامی در کتاب‌های متعددی نقل 
شده که ظاهرا همه آنها به دویاسه منبع اصلی بازمی‌گردد: 


کامل بهائی 
اولین منبع‌قابل دسترس یکتا بکامل‌بهائی‌فیالسقيفة 
اثرعمادالدین حسن بن علی طبری ازعلماء امامیّه درقرن 
هفتم هجری است . وی این مطلب را از کتاب حاویه که 
درفرن چهارم یا پنجم تألیف شده است روایت می‌کند: 
«درحاویه آمده که زنان خاندان نبوت در حالت 
اسیری» حال مردان که در کربلا شهید شده بودند 
برپسران و دختران ایشان پوشیده می‌داشتند. و 
هرکودکی را وعده‌ها می‌دادند که پدر توبه فلان 
سفررفته‌است بازمی‌آید؛ تا ایشان را به خانة یزید 
آوردند. دخترکی بود چهارساله» شبی از خواب 
بیدارشد و گفت پدرمن حسین کجاست ؟ این 
ساعت اورابه خواب دیدم سخت پریشان! زنان 
و کودکان جمله درگریه افتادند و فغان ازایشان 
برخاست. یزید خفته بود از خواب بیدار شد 
و حال تفخص کرد. خبربردند که حال چنین 
است. آن لعین درحال گفت که بروند وسرپدر 


۱ این کتاب به زبان پارسی است و ازآنجا که به بهاءالدین محمّد جوینی 
والی اصفهان در زمان هولاکوخان مغول. اهدا شده به کامل بهائی شهرت 
یافته‌است. مولف آن را دررسال ۶۷۵ قمری به پایان رسانده‌است. 


اورا بیاورند و در کناراو نهند. ملاعین سربیاوردند 
ودرکنارآن دخترجهارساله نهادند. پرسید: این 
چیست؟ ملاعین گفتند: سرپدرتواست! آن 
دختربترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و دران 
چند روز جان به حق تسلیم کرد.» 


کتاب کامل بهائی کتابی ارزشمند است وبزرگان در 
مدح کتاب ونویسنده آن تعابیربلندی دارند. به همین 
جهت مطالب نقل شده درآن می‌تواند به عنوان قرینه‌ای 
تاریخی استفاده شود. به عنوان نمونه می‌توان به بیانات 
ارزشمند مرحوم محدث قمی دراین بارمراجعه نمود". 


روضة الشهداء 

گویا دومین منبع نقل این واقعه کتاب روضةالشهداء 
اثرملاحسین کاشفی است. وی گوید: 

«درکنزالغراتشب آورده که یزید. اهل بیست را درون 

عرص وه ای ی تسه یز و 

حسین الا دختری داشت چهارساله» اورا بسیار 


دوست داشت واونیزپدرر به غایت دوست 


تفاوتی درعبارات نقل شده ودرآخرآمده: «ودرآن روزحان به جان آفرین 
تسلیم نمود.» 


۲ فوائدالرضویّة» ص ۰۱۱۷۰۱۱۱ 


۳۴ 


داشتی وتا پدرش شهید شده بود. دانم می‌پرسید 
رفته‌است وبه انواع تسلی می‌دادند» واو را به دیدار 
پدراشتیاق عظیم بود. درین وقت که در کوشک 
یزید بودند» شبی این دخترپدر را در خواب دید 
که او را در کنارگرفته. ازغایت شادی بیدارشد و 
پدررا ندید. شوقش زیاده گشت و آغا زاضطراب 
کرده وفغان درگرفت . حال پرسیدند. گفت: حالی 
می‌دیدم که در کنارپدر نشسته‌ام چون چشم باز 
کردم ار نمی‌بینم. مر بگونید که پدرم کجاست 
که مرا بیش ازاین طاقت فراق نمانده؟ هرچند 
گفتند: ای دخترصبرکن و شکیبانی پیش‌گیر 


جواب می‌داد که: 
یعلم الله مرا تاب شکیبائی نیست 
طاقت روزفراق وشب تنهایی نیست 


یا پدر را پیش من آرید یا مرا نزد پدر فرستید. چون 
اهل بیت این سخن بشنیدند به یکبار فریاد از 
نهاد ایشان برآمد و خروش درگرفتند. یزید پلید از 
گریه وغوغای ایشان از خواب درآمد و کس فرستاد 
تا خبرگیرد که اهل بیست را چه واقع شده‌است. 
ایشان صورت واقعه با زگفتند و خبربه یزید رسید 
که دخترامام حسین پدررا در خواب دیده؛ و برای 
دیداراوبی‌طاقتی می‌کند. یزید گفت: بروید وسر 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق ۰ ۴۵ 
پدرش بدونمانید. شاید تسلی یابد؛ ویزید آن سر 
را درخانه خاص خود نگه می‌داشت . خادمان 
یزید آن سررا در طبقعی سیمین نهاده و مندیلی از 
سندس برآن افکنده نزد اهل بیت آوردند و گفتند: 
یزید می‌گوید که سرا بدو نمائید. شاید که او را 
تسلی پدید آید. اما چون طبق را پیش وی نهادند» 
پرسید که این چیست؟ گفتن: آنچه می‌طلبی 
این است. جون مندیل برگرفشت» مسری دید در 
آن طبق نهاده؛ آن سررا برداشت و نیک درآن 
نگریست. سرپدر خود را بشناخت. آهی از سینه 
برکشید وروی درروی پدرمالید ولب خود برلب 
وی نهاد وفی الحال جان شیرین بداد. 
دیگرباره اهل بیت را تعزیت امام حسین زیاده شد 
ومصیبت شهدا مت تجدید پذیرفت. 
ای اجل بازاین جه‌غوغاد رجهان انداختی 

سار دیگرماتمی در خاندان انداختی 
شورشی دررورگارانس و جان کردی پدید 

بار دیگرماتمی در خاندان انداختی 
برق حسرت درزمین وآسمان انداختی 

آتشی در خرمن پیرو جوان انداختی 


یزید چون ازاین حال خبریافت. ایشان را تعزیّت 
رسانید» وم کلشوم احازت طلییا که در خارج 


۶ ه سوگنامهُ اسیرعشق وسفیردمشق 

کوشک به منزلی رود و تعزیّت اهل بیت بدارد. و 
اجازت یافته به منزلی که جهت ماتم مقر کردند 
تشریف فرمود وزنان اکابربه تعزیّت او حاضر 
گشتند» واومرثیه‌ای دراحوال زاری اهمل بیت و 
خواری شهدا گفته بود می‌خواند و خاتونان عرب 
آب ازدیده می‌باریدند» واز غم واندوه اهل بیت 
می‌زارید ندویک بیت ازقصیده ام کلشوم این است . 
ماتت رجالی و افنی الموت ساداتی 

وزادنی حسرتی من بعد لوعاتی»" 


دربارةارزش کتاب روضةالشهد/ء ومولف آن 
مرحوم علامهُ شعرانی قدس‌سه دربارة ملاحسین 
کاشفی و کتاب روضةالشهداء می‌فرماید: 

«موْلّف کتاب روضةالشهداء کمال‌الدین حسین 
بن علی واعظ کاشفی از بزگان علم دین و ارکان 
مولفین واساتید ادب و نثرنویسان فارسی است 
ونظیراورا رورگار کمتربه یاد دارد. درمائة نهم 
می‌زیست و گویند شوه رخواهرملاعبدالرحمن 
جامی است. 
اصلاًازمردم سبزواراست و دراين شهربه وعظ 
می‌پرداخت . پس از ان جندی به نیشابور و ازان 


۱. روضة‌الشهداءی ص ۳۸۹و ۰۳۹۰ 


جابه مشهد مقس رفت ودرآن جا نیزبه وعظ 
اشتغال داشت. پس ازآن به هرات رفت و درعهد 
سلطنت سلطان حسین میرز بایقرا ٩۱۱۰۸۸۳‏ 
و دردربار او نهایت اعزاز و احترام دید. 
وزیردانش‌پرور ‏ وامیرعلی‌شیرنوایی او را تشویق 
بسیار می‌کرد و به تألیف و تصنیف ترغیب 
می‌فرمود چون هم در علوم دینی و انواع آن به حلّ 
کمال بود وهم درنویسندگی و ادب از بزرگترین 
اساتید فنْ خویش؛ و کمتراین دو کمال در کسی 
مجتمع باشد وآن که جمع دارد باید قدر خویش 
بداند وقفت بیهوده ازدست ندهد که مردم ازاو 
فائدهُ بسیاربرند واتفاقا امی رعلی‌شیرنوایی ارزش 
اورا دانست و قدراورا شناخت.» 


وسپس دیگرآثار وی را می‌شمارند ومی‌فرمایند: 
«کتاب روضه‌الشهد/ء از بلایا ومصائب نبا اغاز 
کرده تابه حضرت خاتم آنبیا اثا وپس ازآن از 
مصائب اهل بیت و تاریخ وفات آنان آورده‌است و 
دراین معانی مبتکراست وبیشترآن جه در آلسنه 
وافواه مشهوراست ازآن کتاب است بااین که 
گاهی درتارییخ وپاره‌ای مطالب با روایات دیگر 
اختلاف دارد. 
وفات کاشفی به اتفاق مورخین سال ٩۱۰‏ ق بود در 


۳۸ 


هرات. اقا تاریخ ولادتش در سبزوار معلوم نیست 
ویقینا اززخاندان علم بودهاست وازپدر خویش 
روایت دارد و مدت عمروی را نیزنمی‌دانیم 
اما ظاهرا عم رطولانی یافت وهنگام تألیف 
روضة‌الشهد/ء چنان که خود گوید پیرفرتوت بود 
ونمی‌توانست رایت فصاحت درمیدان بلاغت 
برافرازد و الله العالم.» 


مرحوم شعرانی سپس دربارهٌ مذ هب کاشفی می نویسند: 


«گرچه دانستن مذهب مردم فائد؛ُ معقول 
ققازگران ج سیف فوشتری ده 
مجالس|لمومنین قصد کرده؛ یعنی تکثیرسواد؛ 
خواسته چون وقتی عاَهُ مردم بدانند بسیاری از 
بزرگان حکما وعرفا وادبا وعقلا و مردمان برجستة 
رورگار دوستدار اهل بیت و وابسته به آنان بودند 
بیشتررغیت دراین مذهب می‌کنند برخلاف 

یق آنان که هرعاقلی ماتند ابوعلی سیناو 
فارابی وامشال آنها رابی‌دین يا خارج ازمذهب 
دانستند, قهرا سبب می‌شود که مردم پندارند هر 
کس عقل نداشت و چیزی نمی‌دانست مسلمان 
بود و هرکس چیزی دانست از اسلام بیرون رفت . 
بای فلا حسین ای با کنیش بودعناطی یا 
اگرستّی بود و به مذهب ابوحنیفه تظاهرمی‌کرد در 


سونام اسیرعشق وسفیردمشق 6 ۲۹ 
اصول بایک نفرعالم شیعی فرق ند اشت وبسیارند 
درمیان علمای اهل سئّت که با شیعه فرق ندارند 
جزدراحترام صحابه چنان‌که در شیعه بسیارند 
کسانی که درهمهُ عم حرمت صححابه را در ظاهر 
محفوظ داشتند. گرچه بنای تألیفات ملاحسین 
کاشفی برروش اهل ستّت است اما هیچ شیعی 
هم ابتکاری مانند روضه‌الشهداء نکرده‌است. 
قاضی نورالله گوید: معاشرت با امرای هرات 
مخصوصا با امیرعلی‌شیراو را به تظاهربه مذهب 
آنها واداشست وگرنه مردم سبزوار پیوسته شیعه 
بودند وملاحسین هم در سبزوار متولد شده و 
پرورش یافته بود. 

گوید: وفسی در مشهد مقس به تحصیل علم 
اشتغال داشتم از طلاب و مردم آنجا می‌شنیدم 
که چون ملاحسین کاشفی ا زهرات به سبزوار 
امد» مردم سبزوار درپی ازمایش او شدند که ایا در 
طول غیت دست از تشیع برداشته‌است. اتفاقا 
وقتی برمنبروعظ می‌کرد برزبانش گذشت که 
جبرئیل دوازده هزار باربرپیغمبر ع فرود آمد. 
پیرسردی عصابه دست از پای منبربرخاست و 
پرسید: جبرئیل برعلی ْ چند بار فرود آمد؟ 
ملاحسین متحیرفروماند چه بگوید. اگربگوید 
جبرئیل برعلی 1 فرود آمد به ظاهر دروغ 


۰ ه سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
گفته‌است؛ و آگربگوید فرود نیامد سبزواریان که 
دربارة اوسوءظن داشتند به چوب وعصااو را 
می‌نواختند و کارش می‌ساختند؛ لاجرم گفت: 
بیست وچهارهزارباربرعلی نب نازل [شده‌است !] 
یکی پرسید: براین چه دلیل داری ؟ گفت پیخمبر 
فرموده: «انا مدینةالعلم وعی بایها» یعنی من شهر 
علمم و علی د رآن شهراست و ناچار کسی که به 
شهری رود دو باراز در شهرعبورمی‌کند یکی وقت 
رفتن و دیگری وقت برگشتن. وبه اين لطیفه خود 
برهانید ودل مردم خوش کرد. فرزند کاشفی مولا 
فخرالدین علی مشهور به صفی نیزاز فضل و علم 
پدربهسةُ وافی داشت و درهرات در وعظ وارشاد 
جانشین پدر بوده ودرسال ٩۳۹‏ درگذشت.» 


روضةالشهدا/ء چنین می‌گوید: 
«جمعی از محتّان اهل بیست هرسال که ماه 
محرم درآید» مصیبت شهدا را تازه سازند وبه 
تعزیت اولاد حضرت رسالت پردازند» همه را 
دلها پراتق حسرت بریان گردد ودیده‌ها ازغایت 
حیرت. گریان... و اخبارمقتل شهدا که در کتب 
مسطوراست تکار نمایند وبه آب دیده غبار 
ملال از صفحه سینه به زدایند وهرکتابی که 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق ‏ ۵۱ 
دراین باب نوشته‌اند آگرچه به زیورحکایت 
شهدا حالی است اما از سمت جامعیّت فضایل 
سلطنت رتست ... مرشد الدولة 4ات1 والدین 
عبدالله المشتهربه سیّد میرزا... شرف صدور 
یافت که این فقیر حقی رحسین الواعظ الکاشفی 
ایه‌الله بلطفه الخفی به تالیف نسخه جامع که 
حالات اهل بلاازانبیا واصفیا وشهداوسایر 
ارباب ابتلا واحوال آل عبا برسبیل توضیح 
و تفصیل دروی مسطور و مذکور بود اشتغال 
نماید و ازابیات عربی آنچه ضروری الذکرباشد 
با ترجمه ایراد کند وازمنظومات فارسی آن چه 
مناسب اذهان اهل زمان بود در رشته بیان کشد... 
اگرجه این کمینه بی‌بضاعت استحقاق این 
معنی‌نداشت وبه واسطه کبرسن ودیگرموانع رایت 
فصاحت درمیدان بلاغت برنمی‌توانست افراشت 
اما چون امتثال فرمان عظیم الشآن آن حضرت از 
لوازم بود به ترتیب این نسخه که به روضةالشهداء 
موسوم است اشتغال نمود وپرده باب وخانمه 


۱. روضةالشهداء» ص۱۲ و ۱۳. 


( 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 


وی درقسمت دیگری درشرح احوال روز عاشوراء 


گوید: 


«ودراغلب رسایل که داستان این مقتل مرقوم 
شده تفصیل این مبارزان و کیفیت مبارزات ایشان 
مذکورنیست. و به مجرد نامی و شعری اکتفا 
کرده‌اند واین کمینه تفخص و تصفح بسیارکرده 
تا تفاصیل آن واقعه را به طریق خیرالکلام دراین 
اوراق ایراد نمود و رجزهرمبارزی را که می‌خوانده؛ 
چون پارسی زبان را ازآن فایده‌ای نیست و سر 
رشته مسخن به سبب آن انقطاع می‌یابد اینجا 
نیاورده مگرجاتی که ضرورت باشد و اشعاری که 
ترجمه آن رجزها از گفتار قدما بود ومناسب اذهان 
لطیفه اهل این زمان نمی‌نمود. آن نیزمنطوی شد. 
لا آنجه ایراد آن بی‌فایده نباشد؛ و مر الله الاعانة 
والتوفیق»". 


ازعبارات کاشفی به دست می‌آید که قبل از کتاب 


وی کتب متعلذّدی برای روضه خوانی وجود داشته‌است و 
وی برای نگاشتن کتاب تفخص و تصفح بسیار کرده و 
غرضش آن بوده که تفاصیل وقانع را عرضه کند وکتایی 
بنویسد که به نسبت به کتب گذشتگان دارای جامعیّت 


۱ روضتالشهدای ص۲۷۶ و ۲۷۷؛ و رک: تأملی در نهضت عاشورای 
ص۴۳۲۰۴۳۰. 


باشد تادرمجالس روضه‌خوانی دردهه محرم خوانده 
شود. 
کاشفی درروضه از چهل و چهارمنبع ازمنابع خود یاد 
نموده که برخی شناخته شده ومعتبراست وبرخی نه. و 
در مواردی نیزبه ذکرنام موف پستده کرده‌است وظاهرً 
سعی داشته که کتابی مستند تألیف کند ومسلمااز 
عالمی جامع چون اوغیرممکن است که مطالبی را بدون 
سند از خود بسازد وبرای مجالس ماه محرّم گردآورد؛ ولی 
چون غرض کتاب گریاندن واشک گرفتن است. طبیعی 
است که درانتخاب منابع کمی مسامحه شود يا متن 
تاریخ ب زبان حال وتخریرواضافاتی عبر کروه: 
علامة شعرانی قا درادامهٌ عبارات پیشین. دربارةٌ 
کتاب روضة الشهداء می‌نویسد: 
یاه پس کسه نام ابی‌عبدالله ۰32 کتاب 
روضالشهداء می‌توان گفت بیش از هر کتاب 
فارسی در افکار و عقاید مردم رسوخ کرده و در 
قلوب آنان موثرواقع شده. از مطالب و منقولات آن 
گذشته. تعبیروسیاق وطرزبیان و کیفیت تنسیق 
حکایات و مراعات تناسب چنان خوانندگان 
زمان خود وپس از خود را شیفته خود ساخت که 
دهان به دهان و قلم به قلم از سینه به سینه و از 
کتابی به کتابی نقل گردیده‌است. 
مهارت نویسنده در وعظ و تسخیرقلوب به 


۴ 


حدّی است که دروصف نمی‌آید وازآن باید 
قیاس گرفت که هنگام حیات در مواعظ شفاهی 
چه تأثیردر مستمعین می‌کردهاست و به‌رامستی 
کلم «واعظ» مطلق که برای او برگزیده‌اند به 
جا بوده‌است. اگرمذهب تشیع داشت دربیان 
موضوع داد مسخن داده‌است و آگربه مذهب اهل 
سئّت بوده سبق از شیعیان ربودهاست و روش 
آنان را بهآنها آموختهاست. 

اما کتب وروایاتی که مزلف ازآن‌ها نقل می‌کند 
بسیاری درعهد ما موجود نیست. و شاید بعضی 
را معتبرندانیم اقا حاشاکه جنین مرد سخن 
بی‌دلیل آورد. رسیم وقاظ است آن سخن که 
بیشترموثرباشد برمی‌گزینند و هرچه عواطف را 
در قلوب بیشتربرمیانگیزد انتخاب می‌کنند و به 
شواهدی که در اذهان شنونده جای گیرد مود 
می‌سازند» وهرنقل را که مفید این معنی باشد 
ممنوع نشمارند؛ شنونده نباید آن را بیان وقایع 
تاریخ فراگیرد بلکه برای پند و نصیحت پپذیرد. 
چه‌بساوقایع که حقيقة وافع شده و در کتب 
آورده‌اند از آن پندی نتوان گرفت؛ و چه‌بسا 
افسانه‌ها اززبان حیوانات که درآن پند بسیار 
است تاجه رسد به نقل ضعیف. باری از نقل 


صضعیف در روضةالشهداء عجب نباید داشت 


سوگنامك اسیرعشق وسفیردمشق ه ۵۵ 
چون درادای مقصود واعظ قوی است اگرچه 
برای متعصود موزخ کافی نیست. 
درروضات‌الجنات گوید: 

اهل منبرو وعاظ کتاب روضةالشهداء را ازهمان 
آغاز تألیف درمجالس بردست گرفته عین 
عبارت را می‌خواندند و در بیان مصائب اهل 
عصمت به خواندن ازروی آن اکتفا می‌کردند 
چون می‌دانستند بهتراز آن نمی‌توانند تقریر 
کنند؛ وازاین جهت ذاکران مصائب اهل بیت 
به روضه خوان مشهو رگشتند. زهی سعادت این 
مرد که درثواب عمل هم مردم از آن عهد تا خدا 
خواهد شریک خواهد بود. 

این کتاب را کاشفی چنان که خود گفته‌است 
برای داماد سلطان حسین میرزا بایقرا به نام مرشد 
الدولة و الدین عبدالله المشتهربه سیّد میرزا 
تألیف کرده‌است. و الله العالم. کتبه الأْحقر 
آبوالحسن المدعو بالشعرانی.»! 


باتوجه به آنچه گذشت جامعیت وعلم وبزرگی 


می‌تواند به عنوان یک قرینه تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. 


۱ روضة الشهداءء ص ۰.۷۰۲ 


۶ م سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 


پس از کاشفی عالم بزرگ و محقق مرحوم شسیخ 
فخرالدین ظریحی (۱۰۸۵۰۹۷۹) نیزد رالمنتخب به وجود 
مقس حضرت رقیّه تالا اشاره نموده و نظیرهمین ماجرا 
را نقل کرده و گوید: 

روایت شده آنگاه که آن مقزبان و خاضان خداواهل 
بیت رسول خدا درشام بریزید وارد شدند وی برای آنها 
خانه‌ای را درنظ رگرفت که درآن به اقامهٌ عزا مشغول شدند. 
وبرای مولایمان حسین ای دختری سه‌ساله بوده که ازروز 
شهادت امام عء آن حضرت را ندیده واین امربراوبسیار 
سنگین آمده وازاین بابت احساس غربت می‌نمود. هر 
زمان که پدررا طلب می‌نمود اهل کاروان به او می‌گفتند: 
فردا خواهد آمد وآنچه می خواهی برایت می‌آورد. تا اينکه 
دریکی ازشب‌ها پدررا در خواب مشاهده نمود. 

چون از خواب برخاست فریاد برآورده؛ پریشان حال 
ومضطرب گریه می‌کرد. اوراآرام ساخته. سبب گریه و 
ناله اش را پرسیدند. در جواب آنها تنها می‌گفت: پدرم و 
نوردیدگانم را نزد من آورید. وهرچه اهل کاروان خواستند او 
را آرام کنند. غضصّه وگریه اوشدیدترمی‌گشت. این امرتاثیر 
عمیقی براهل بیت گذاشت به‌ طوری که مصیبت‌هایشان 
تازه شد وآنها نیز صدابه گریه بلند کرده؛ لطمه برصورت‌ها 
زده» خاک برسرریخته وموهای خویش پریشان نمودند و 
مجلس اشک وناله‌ای به پا کردند. 


سوگنامه اسیرعشق وسفیردمشق ه ۵۷ 
چون صدای ناله وگرية اهل بیت به گوش یزید رسید 
از جریان پرسید. در جواب گفتند: دخترکوچک حسین 
پدررا در خواب دیده اکنون بیدارشده ووی را طلب 
می‌کند ومی‌گرید وناله می‌کند. یزید چون این خبر را 
شنید گفت: سرپدرش را ببرید و نزد اواندازید تا به واسطه 
دیدن آن آرام گیرد. سرمطهّررا درحالی که با پارچه‌ای 
آبریشمی پوشانده شده بود نزد اوآوردند» درمقابلش 
گذارده وروپوش ازروی آن برداشتند. 
گفت: این شزچیست؟ گفتند: سرپدر توست ! در 
این حال سر را برداشته دردامان خود فرار داده می‌گفت: 
پدرچه کسی تورا با خون خود آغشته کرده؟ پدرجان چه 
کسی رگ گلوی تورا بریده؟ پدردلبندم چه کسی مرا در 
این خردسالی یتیم کرده؟ پدرعزیزم بعد آزاین به چه 
کسی امید داشته باشیم ؟ پدرعزیزم چه کسی کودک یتیم 
تورا سرپرستی کند تا بزرگ شود؟ پدرعزیزم در غیاب تو 
چه کسی مراقب زنان بدون پوشش باشد؟ پدر عزیزم چه 
کش حامی این اسیران بی‌پناه فاشسل ؟ جه کستی حامی 
گمشدگان غریب وتنها باشد؟ چه کسی موهای پریشان 
را سامان دهد؟ پدردلبندم چه کسی بعد از تو برای ما 
باشد؟ ای وای بربمچارگی ما! چه کسی جای تورا می‌گیرد ؟ 
وای برغربت و تنهایی ما! پدرجان» ای کاش من به جای 
توازدنیا رفته بودم پدرجان. ای کاش قبل ازاين روزنابینا 
شده بودم؛ پدرجان» ای کاش مّرده بوده» سربرخاک 


۸ ۵ سوگنامةُ اسیرعشق وسفیردمشق 
نهاده بودم ومحاسن تورا آغشته به خونت نمی‌دیدم. 
پس ازاین جملات. لب‌های خود را برلب مبارک پدر 
گذارده» به حذّی گریست که بیهوش شد. چون اورا تکان 
دادند متوجّه شدند که روحش ازدنیا مفارقت کرده‌است. 
امل بیت چون این حال را مشاهده کردند صدا به گریه 
بلند نموده دوباره عزا گرفتند. و چنین بود هرآنکه در 
دمشق حضورداشت؛ درآن روززن ومردی در شهرنبود 
جزاینکه ازاین مصیبت می‌گریست. 


ارزش کتاب المنتخب ومولف آن 

مسلّم است که مرحوم طریحی درآن عصربه منابع و 
ماخذ فراوان و قابل اعتمادی دسترسی داشته که امروزه 
بدان دسترسی نداریم. به عنوان مثال شیخ طریحی در 
مواضع مختلف قصائد ومرائی بلندی را از شعرای عرب 
دروصف حوادث کربلانقل می‌نماید که امروزه اثری از 
منابع آن‌هانیست. 

با این وجود کتاب منتخب نیزچون روضة‌الشعداء 
کتاب تاریخ نیست بلکه کتاب حزن وبکاء واندوه 
است ولذا منقولات آن را نمی‌توان در عداد منقولات 
کتب تاریخ آورد. وبه همین جهت این کتاب مشتمل بر 
مطالب ضعیف نیزهست. لذانقل مرحوم طریحی اگرچه 
به تنهایی برای اثبات مذعا کافی نیست. ولی مسلما برای 
تأیید نقل کتب سابق برآن مفید است. خصوصاً که در 


سوینامة سیرعشق وسفیردمشق ۵ ۵٩‏ 
این نقل نکاتی آمده‌است که در دونقل گذشته نیست؛ 
1[ 
داشته‌است. 

پس ازمنتخب طریحی درقرن یازدهم حکایت 
جانسوز حضرت رقیّه (! در کتب مختلفی آمده که 
ظاهآمنبع هم آنها همین سه کتاب گذشته است و 
چه بسا به اقتضاء مقام ذکرمصیبت درهردوره‌ای به آن 
چیزی افزوده شده باشد و چون دراین میان منبع تاریخی 
مستقلی وجود ندارد به نقل آنها نمی‌پردازيم. 


شاهد پنجم: مزار حضرت درشام 

شهرشام ازدیربازشهردشمنان اهل بیت لب بوده 
است والبته همواره در کنارایشان عده‌ای از شیعیان نیز 
با سختی وترس وتقیّه زندگی می‌کردند. 

ازنکات جالب تاریخ این است که درمیان مردم شام 
معروف بوده است که قبریکی از دختران امام حسین اب 
درشام است ولی چون جای دقیق آن را نمی‌دانستند 
قبرهای مختلفی را به دخترامام حسین ی نسبت 
می‌دادند. 

دراین میان درتاریخ به مسجد کوچکی برمی خوریم 
که درمحل قبرستان قدیمی دمشق بنا شده بوده ودرمیان 
مردم مشهد الحسین نامیده می‌شده ود رآن قبری وجود 


( 
مشهد الحسین یعنی جای مبارک و مقدٌسی که به 
امام حسین ‏ مربوط است ومردم برای تبزک به آن سر 
می‌زدند. گزارش‌های متعددی ازاین مکان در طول تاریخ 
آمده است که برای بررسی آن می‌توان به منابع مفصل 

مراجعه نمود.! 

در کتاب‌های تاریخ گفته شده که دراین مکان قبری 
وجود داشته ولی اسم ومشخصات صاحب قبرمعلوم 
نبوده و فقط شواهد تاریخی متعددی از قرن‌ها پیش وجود 
دارد که درمیان مردم معروف بوده این قبرمتعلق به خانمی 
به اسم رقیّه ازفرزندان امیرالمومنین م1 است. 

به جهت همین مطلب این محل مورد احترام شیعیان 
بوده است وبه بازسازی وتنظیف آن همّت می‌گماشتند. 
البته برخی از سنگ نوشته‌های موجود نشان می‌دهد حتی 
اهل تستن نیزاز حداقل قرن هفتم هجری به این مکان به 
چشم مکانی مقس ومحترم نگاه می‌کردند وآن را مرتبط 

با امام حسین 1 می‌شمردند . 
آنچه سبب شد هویت صاحب این قبرمطهرمشخص 
گشته وعظمت آن آشکا رگردد کرامتی از صاحب قبرمطهر 
بود که بسیاری از مردم وعلمای دمشق آن را با چشم خود 
دیدند ودرمیان دمشقیان از مسلمات تاریخ محسوب 
می‌شود ودرهمان زمان خبرآن به دیگربلاد اسلامی نیز 


۱ . برای مطالعه نمونه‌های مختلفی ازاین قبور رجوع کنید به: شهیده شام 
ص ۰۱۵۸-۱۳۷ 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق م ۶۱ 
رسیده ود رکتاب‌های نویسندگان دیگرشهرها نیزگزارش 
شده است . 

مرحوم ایةالله میرزا هاشم خراسانی در کتاب 
منتخبالتواریخ دربیان داستان چنین می‌گوید: 
«ومنها: قبرجناب رقیّه بنت الحسین 9 که 
در خرابهُ شام مدفونست. وعالم جلیل شیخ 
نحف اشرف است به حقیرفرمود که: «جد ای 
بلاواسط من جناب آقا سیّد ابراهیم دمشقی؛ 
که نسبش منتهی می‌شود به سید مرتضی 
علم‌الهدی وس شریفش علاوه برنود بود و بسیار 
شریف ومحترم بود» سه دخترداشتند واولاد ذکور 
نداشتند. 
شبی دختربزرگشان در خواب دید جناب رقیّه 
بدت الحسین لم را که فرمود: به پدرت بگوبه 
والی بگوید آب افتاده میان قبرو لحد من؛ وبدن 
من دراذیت است؛ بگوبياید وقبرولحد مراتعمیر 
کند. دخترش به سید عرض کرد. وسیّد از ترس 
حضرات اهل تستن به خواب اثری مترّب ننمود. 
شب دوم دختروسطی سیّد همین خواب را دید. 
باز به پدرگفت. و ترتیب اثری نداد. شب سوم 
دخترصغری سیّد همین خواب را دید وبه پدر 
گفت. ایضاًترتیب اثری نداد. 


۶۲ 


شب چهارم. خود سیّد. مخذره رقیّه را در خواب 
دید که به طریق عتاب فرمودند: «چرا والی را 
خبردارنکردی؟!» سیّد بیدارشد» صبح رفت 
نزد والی شام رفت و خوابش به جهت والی شام 
نقل کرد. 

والی امرکرد علماء و صلحاء شام از ستّی و 
شیعه. بروند وغسل کنند ولباس‌های نظیف 
دربرکنند» به دست هرکس قفل درب حرم مخذّره 
بازشد. همان کس برود وقبرمقاسة اورا نبش 
کند و جسد مطیّه رابیرون بیاورد تا قبرمطهّررا 
بزرگان و صلحاء از شیعه وستّی در کمال آداب 
غسل کردند ولب‌اس نظیف در برکردند. قفل به 
دست هیچ یک باز نشد مگربه دست مرحوم 
سبّد. بعد که مشرّف میان حرم شدند» معوّل [: 
کلنگ] هیچیک به زمین اثرنکرد مگرمعول سیّد 
اپراهیم. 

بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند. 
دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و کفن آن 
مخدّرة مکزمه صحیح و سالم است, لکن آب 
زیادی میان لحد جمع شده. پس سیّد بدن 
شریف مخدّره راز میان لحد بیرون آورد وروی 
زانوی خود نهاد وسه روز همین قسم بالای زانوی 


سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق ه ۶۲ 
خود نگه داشت ومتصل گریه می‌کرد تاآنکه لحد 
مخدره را ازبنیاد تعمی رکردند. اوقات نما ز که 
می‌شد سیّد بدن مخدره را بربالای شیء نظیفی 
می‌گذاشت. بعد از فراغ بازبرمی‌داشت و برزانو 
می‌نهاد تا آنکه از تعمیرقبرو لحد فارغ شدند» 
سیّد بدن مخذره را دفن کرد. 

وازمعجنهُ این مخدره دراین سه روز سید نه 
محتاج به غذا شد ونه محتاج آب ونه محتاج 
به تجدید وضو بعد که خواست مخذره رادفن 
کند سیّد دعا کرد که خداوند پسری به اومرحمت 
فرماید. دعای سیّد مستجاب شد و دراین سن 
پیری خداوند به اوپسری مرحمت فرمود مسمّی 
به سیّد مصطفی. 

بعد. والی تفصیل را به سلطان عبدالحمید 
نوشست. واوهم تولیّت زینبیّه ومرقد شریف 
رقیه ومرقد شریف أَمکلشوم و سکینه له ابه او 
واگذار نمود و فعلا هم آقای حاجی سبّد عبّاس 
پسرآقا سیّد مصطفی پسرسیّد ابراهیم سابق‌الذکر 
متعصتّی تولیّت این اماکن شریفه است. انتهی 
[کلام شیخ محمد شامی]». وگویا این قضیّه 


درحدود سته هزار و دویست وهشتاد بوده.» 


۱.منتخبالتواریخ» ص۲۲۰ و۲۲۱. 


۴ ه سوگنامهُ اسیرعشق وسفیردمشق 
این ماجرا بسیارمشهور و مسلّم است ودرهمان زمان 
وقوع آن نیزشبلنجی درمصرآن را گزارش کرده است: 
«بعضی ازشامیان به من خبردادند که سیّده رقیّه 
دخت امام علی ی قبری دردمشق شام دارد. 
دیواره‌های این ثبردچا ر اسیب و خرابی شده بود 
به طوری که اهل شام تصمیم بربیرون آوردن پیکر 
اووتجدید بناء قبرگرفتند. ازهیبت و جلالت 
وی هیچکس جرأت ورود به قبررا نداشت تا 
اینکه یکی ازسادات که ابر السیّدمرتضی خوانده 
می‌شد داخل قبرشده پیکراوادرمیان پیراهنی 
قرارداده؛ او را از قبرخارج ساخت. پس ناگهان 
دیدند که وی دختری خردسال و پائین‌ترازسن 
بلوغ است. من این جریان را بای یکی از افاضل 
بازگو کردم» وی هم آنرا از برخی اساتیدش شنیده 
بو و بای من نقل کرد., 


ازنقل شبلنجی معلوم می‌شود که اين واقعه درزمان 
وشبلنجی. هم ازطریق برخی ازشامیان وهم از طریق 
برخی ازافاضل از طریق اساتیدش این مطلب ر شنیده 


بوده‌است. 


۱ نوالٌیصا ص ۰۳۱۳ 


سوگنامه اسیرعشق وسفیردمشق ه ۶۵ 
امروزه ری مرحوم آقا سیّد ابراهیم دمشقی متولیان 
حرم‌های مبارکة حضرت زینب و حضرت رقیّه و مزار 
رس الشهداء و حضرت سکینه درقبرستان باب الصغیر 
هستند. 
همین حکایت را به اختصار دکترسیّد رضا مرتضی 
ابوسلیم «یکی ازنوادگان مرحوم آقا سیّد ابراهیم دمشقی و 
ازمتولیان مقام سیده سکینه ومقام سیّده ام کلثوم ومقام 
رژوس الشهداء) از طریق اجدادشان نقل می‌نمایند که 
حاصل آن چنین است": 
«یکی از دختران جدّ ما مرحوم سیّد ابراهیم 
مرتضی -وبه نقلی خود مرحوم سیّد ابراهیم 
مرتضی - در خواب می‌بیند که حضرت رقیّه با 


۱ آل مرتضی گروهی از اشراف و سادات سوریه‌اند که ازقرن‌ها پیش متولی 
اوقاف واماکن متبرکه بوده‌اند. نوادگان مرحوم آقا سیّد ابراهیم دمشقی نیز 
امروزه توت حرم حضرت زینب و حضرت سکینه و حضرت رقیّه ورژوس 
الشهداء بل را برعهده دارند. طبق وقفنامة حرم حضرت زینب 2 سید 
حسین موسی موسوی حسینی جدّ سادات آل مرتضی در ۷۶۸ ق مزار 
راب رسای موتهء باه و( کی رایران وقف کرده است. دربارة تولیّت 
اوقاف واماکن شریفه «خصوصاحرم حضرت زینب ال .توشط سادات ال 
مرتضی از حدود قرن هشتم نیزرک: مجلة مجمعللغةالعربیه بدمشق. المجلد 
السابع‌عشر شعبان۱۳۶۱ العدد ٩‏ وه( ص۴۵۰ مقاله صفحة م لتاری خ لش 
امی‌لمیدو نکثها. 

۲. این مصاحبه به دو زبان عربی و انگلیسی انجام شده وآنچه در متن آمده 
محصّل ان به زبان فارسی است. خداوند بانیان و مجریان این مصاحبه را 
خخوضا مستول استودیو «ره‌آورد» که فیلم آن را در اختیار نگارنده قرار دادند» 
با حضرت سیّدالشهداء وحضرت رقیّه 2 محشور فرماید. 


۶۶ 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 


خانمی به نزد اوآمدندوآن خانم گفتند که این 
دخترمن است و او دراين مزارمدفون است [ و قبر 
او خراب شده است]. ایشان به این خواب اعتناء 
نمی‌کند و این خواب درشب دوم و سوم نیزتکرار 
ای رده 

پس از تکار این حادثه سیّد ابراهیم مرتضی 
افرادی را به منطقه العماره [(که مزار حضرت 
رقیه درآن است] می‌فرستد و تحقیق می‌کنند 
و می‌بینند که قبرخراب شده‌است و چون قبر 
را حفرمی‌کنند می‌بینند بدن مطهّردر قبرسالم 
است و آثارغل و زنجیربردست‌های مبارکش 
آشکار است. 

چون می‌خواهند بدن حضرت رثیّه را از قبر 
خارج کنند نمی‌توانند. سیّد ابراهیم می‌آید و 
بدن به دست او برداشته می‌شود و می‌نشیند و 
بدن مطیّررا برپایش می‌نهد و سه روز نشسته و 
ازجا برنمی خبزد ت قبرآمدهم‌گردد وبا دست 
خود بدن را در قبرمی‌نهد و دراین حادثه موهای 
سرش سفید می‌شود وآثارشکستگی و پیری بر 
او نمایان می‌گردد وپس ازآن زیاد زنده نمی‌ماند 
وپس ازآن خداوند به اوپسری عطا می‌کند که 
جح همه سادات آل مرتضی است و خداوند ما 


رابه شرافت خدمت به مزارات اهل بیت تلا 


مشرّف دانان ۱ 


۱. دکترسیدرضا مرتضی دراین مصاحبه ماجرائی را نیزدربار؛ مقام رژوس 
الّهداء بیان می‌کند. ازآنجاکه این حکایت نیزحکایتی ارزشمند است و از 
آن می‌توان گوشه‌ای از فضای مقابرو مزارات دمشق را در دوران گذشته فهمید 
ونیزدرسخرانی برخی از خطبای مشهور. که در فضای مجازی منتشرشده . 
به اشتباه این ماجرا با ماجرای حرم حضرت رفیّه درهم آميخته و ازان داستانی 
مفصّل ساخته‌اند؛ لذا به مناسبت خلاصه آن ماجرا در اینجا بیان می‌شود: 
«اجداد ما می‌دانستند که مراقدی ازاهل بیت لب درباب الصغیروجود 
دارد ولی اظلاع دقیقی ا زآنها نداشتند و این مراقد مورد توجّه نبود وحت آن ادا 
نمی‌شد و بیش از صد سال پیش جدّ ما سیّد سلیم مرتضی تصمیم می‌گیرد 
این مراقد را احیاء نماید. وی برای این کار به استانبول می‌رود تا با سلطان 
عبدالحمید حاکم عشمانی ملاقات کند. ولی موفّق نمی‌شود که با او دیدار 
نماید. تا اينکه خبردارمی‌شود که روزی سلطان از مسیری عبور می‌کند. در 
آن روز به مسیرعبور ساطان می‌رود و چون درشک؛ سلطان نزدیک می‌شود؛ 
با اینکه مععّم وملبّس به لباس اهل علم بوده. درمقابل درشکه روی زمین 
دراز می‌کشد. 

سلطان دستور به توف می‌دهد واز کار ایشان سوّال می‌کند. ایشان می‌گوید: 
من ازسادات وازفرزندان رسول خدا ع هستم ودرمنطقهٌ باب الصغیر 
برخی ازاولاد رسول خدا مدفونند و به قبورآنان رسیدگی نمی‌شود. به من اجازه 
دهید که برای احیاء آن اقدام کنم. سلطان به اواجازه داد که به دمشق برود و 
متولی امور قبور شود و انجه صلاح می‌داند دربارة آن انجام دهد. وی نخار 
هنرمند و مشهوری را که مسیحی بوده» برای اصلاح و تعمیر قبرمنسوب به 
رژوس الشهداء به کارمی‌گیرد. چون روزها در قبرستان تردّد بوده و مردم بای 
زیارت قبوررفت وآمد می‌کردند. نجار کار را برای شبها قرارمی‌دهد. یک شب 
که مشغول تعمیرقبربوده به تابوت قبردسترسی پیدا می‌کند و چون درب 
تابوت را می‌گشاید د رآن هفده سربریده خون آلود معمّم می‌بیند و بوی عطری 
ازانان متصاعد بوده است. درب تابوت را می‌بندد وشبانه به در خانةُ جدّ ما 
سیّد سلیم مرنضی می‌آید و ماجر را تعریف می‌کند و اورامظلع می‌کند. این 
نار هنرمند بعداً مسلمان می‌شود و دراثراین حادثه موهای سرو صورتش 
سفید می‌گردد. جدّ ما بنای اولبَهُ مقام رژوس الشهداء را پایه می‌گذارد». 


۶۸ ۵ سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
گزارش هایی دیگراز ناظران عینی 
صاحب کتاب موسوعهکربلاء از برخی از حاضران 

دراین ماجرا مطلب را با دونقل دیگرنیزآورده که هریک 

متضمن نکاتی است و جهت تکمیل بحث هردونقل در 

اینجا آورده می‌شود: 
«دوست ما حاج حسن سلیم صالح این داستان 
از جدّش سید رضا صالح که در اثناء حاتثه 
حاضربوده‌است» چنین نقل می‌کند: 
سیّد ابراهیم مرتضی که جد سیّد ابراهیم مرتضی 
پدردکترعبدالغنی بوده‌است. در محلهٌ خراب 
(منطقة الامین) ساکن بوده ودر خواب حضرت 
رقبّه را می‌بیند که می‌فرماید: قبرمن در حال 
خراب شدن است. آن را تعمی رکنید. 
درهمان زمان والی عثمانی در دمشق نیزآن 
حضرت را خواب می‌بیند و به او می‌فرمایند 
که یکی ازارحام من برای تعمیرقبرمن به نزدت 
می‌آید و او من را از قسربیرون می‌آورد و نگه 
می‌دارد. 
مردم برای تماشا کردن جمع شدند و سیّد ابراهیم 
وارد شد و قبررا حفرنمود و بدن مطهّررا برداشت 
وآن را با پارچه و ملحفه‌ای پوشاندند و ازصبح تا 
عصربدن را دردست گرفت و بعد ازآنکه بدن را 


به قبربرگرداند موهای وی سفید شده بود. 


سوگنام اسیرعشق وسفیردمشق ه ۶۹ 
و چون وی به محلّه سکونت خود برمی‌گشت. در 
میان راه مردم لباس‌هایش را از باب تبرک پاره کرده 
و می‌کندند تا آنکه برهنه به منزل رسید و سه روز 
پس ازاین حادثه زنده بود و ازدنیا رفت.» 

ازیکی ازاهل اظلاع شنیدم که می‌گفت: جون در 
زمان حکومت عثمانی دیوارهای قبرحضرت رقیّه 
دراثرجریان آب رودی در نزدیکی مزا شکاف 
برداشته بود» حاکم عثمانی برای نظارت برتعمیر 
آن در مزار حضرت حضوریافت و متحیّرشد که 
برای بیرون آوردن ونگه‌داشتن بدن مطهردرهنگام 
اصلاح قبرچه کسی را انتخاب کند؟ مردم 
پيشنهاد دادند که سادات شه رکه به حضرت 
رقیّه نزدیکترند این کار را انجام دهند ودردمشق 
جماعت فراوانی از سادات اهل تستن بودند وهر 
یک به نزد حاکم آمده وادعا می‌کردند که به انجام 
این عمل سزاوارترهستند ومیان ایشان دراین 
مسأله اختلاف شد. 

حاکم که می‌خواست نزاع را فیصله دهد گفت 
قفل وزنجیری بردرمقبره می‌زنم وهرکس که 
می‌خواهد این کاربه دست اوانجام شود در برابر 
قفل رفته وحسب ونسب خود را بگوید» آن کس 
که قفل خود به خود در برابراو بازشد. کسی است 
که حضرت رقیّه لا راضی است که اومتولی 


۷. 


بیرون آوردن و نگه‌داشتن ایشان درزمان تعمیرقبر 
باشد. 

عَ؛ زیادی آمدند واین کاررا کردند وقفل برای 
ایشان با زنشد. در همین دوران سیّد ابراهیم 
مرتضی نیزکه در منطقه الامین ساکن بود. خواب 
دیده بود که حضرت رقیه 1 به اوگفتند قبل از 
آنکه قبرمن فروبریزد ومن غرق شوم؛ مرا دریابید. 
سیّد ابراهیم مرتضی درنزد حاکم عثمانی و 
همه سادات و بزرگان به مزار حضرت آمد و به 
مجرد آنکه حسب ونسب خود را بیان نمود قفل 
شکست و زنجیرافتاد ووی داخل شده و قبر 
را حفرنمود و بدن مطهّررا بیرون آورد و آن را در 
پارچه‌ای پیچید و دختری کم سن و سال قبل از 
سن بلوغ بود که بدن مطهّرش سالم و تازه مانده 
بود. وی بدن مطهّررا دردامان خود نهاد و درزیر 
خیمه‌ای برصندلی‌ای نشست تا از اصلاح قبر 
فارغ شدند وسپس بدن مطیّررا به جای اصلیش 
بارگرداند وازمزار حضرت خارج شد. در حالی‌که 
موهایش سفید شده بود و چون بیرون آمد مردم 
لباس‌های اورا تکه تکٌه نموده و آن را به عنوان 
تبزک می‌بردند تا آنکه تمام لباس‌هایش پاره شد 
وپس ازاین واقعه عمرزیادی ننمود و درهمان 
سال ازدنیا رفت.» 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق م ۷۱ 
کرامات نوادگان مرحوم آقا سیّدابراهیم دمشقی 
آیتدکان تیزان را انکار کته شدارند تشسانه‌ای دز 
بازماندگان مرحوم آقا سیّد ابراهیم دمشقی فرار داده‌است. 
مشهوراست که در بازماندگان ایشان کسانی هستند که 
به برکت توفیقی که روزی مرحوم آقا تست ابراهیم دمشقی 
شده است. اگردستشان را برموضع درد مریض بکشند 
خوب می‌شود. برخی از معاصرین مدعی هستند که این 
معنا را تجربه نموده‌اند. 

نمونه‌ای ا زآن را مرحوم آیةالله سیّد هادی خراسانی 
(۹ ۱ فاد تا ردان می‌ای یرارق ازیو از 
زرگان حوزة علمي کربلادر کتاب «معجات وکرامات 

مه اطها ریَو» نقل می‌کند. وی می‌نویسد: 
«روی پشت بام خوابیده بودیم که ناگهان مار 
دست یکی از خویشان ما را گزید. وی مّتی 
مداوا کرد ولی سود نبخشید. آخرالأمرجوانی به نام 
سیّد عبدالامیرنزد ما آمد و گفت: کجای دست 
اورا ما رگزیده‌است؟ چون محل مارزدگی را به او 
نشان داد. بلافاصله دستی به آن موضع زد و به 
کلّی محل درد خوب شد. سپس گفت من نه 
دعایی دارم و نه دوایی؛ فقط کرامتی است که از 
احداد ما به ما رسیده‌است: هرسمّی که از زنبور 
با عقرب يا مار باشد اگرآب دهان پا انگشت به 


۲ ۰ سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 
که جدّ ماء درشام موقعی که آب به قبرشریف 
حضرت رقیّه افتاد جسد حضرت رقیّه تلا را 
سه روزروی دست گرفت تا قبرشریف را تعمیر 
کردند. و ازآنجا این اثردر خود و اولادش نسل بعد 


نسل مانده‌است.»! 


بررسی نکات این گزارش‌ها 
ذریهُ حضرت زهرا لا هستند؟ و لذا مسوولیّت این کاربر 
دوش یکی ازسادات نهاده شده است. 

همچنین این بانوی مکزمه. خردسال وزیرسن بلوغ 
بوده‌اند ومرحوم سیّد ابراهیم شامی ایشان را به راحتی بر 
روی پای خود نگه می‌داشته‌است. 

در برخی ازنقل‌ها آمده که آثارغل وزنجیربر بدن این 
نازدانه وجود داشته" ودرمجموع معلوم است که وضعیّت 


۱.کرامات ومعجزات خراسانی» ص ۰٩‏ 

۲ درمعالیالسبطین نیزاز برخی صالحان ماجرای تعمیرقبررارایت نموده 
ودرضمن گفته‌است: «فاذا هی بنت صغيرة و کان متنها مجروحامن کثرة 
الضرب» (معالیالسبطین» ج۲» ص ۲۱۴). از برخی نقل‌ها نیزبه دست می‌آید 
که این مخذره بزرگوار در قبردر حالی دفن شده بودند که دستشان در زنجیر 
بوده است (رک: مقتل جامع‌مقدم ج۰۲ ص۲۰۸ و ۲۰۹). این مطلب از برخی 
تعبیرات دکترمرتضی نیزدرگزارشی که درمصاحبه ارائه نموده‌اند» قابل 
استفاده‌است. و اللهالعالم. 


سوکنامه اسیرعشق وسفیردمشق 0 ۷۳ 
ایشان وضعیّت ناگوارو غم‌انگیزی بوده؛ چون مرحم آقا 
سیّد ابراهیم شامی درآن سه روزدائم مشغول گریه و زاری 
بوده وپس ازآن نیزآثاراندوه و حزن دروی نمایان گشته و 
از لتق غصه موی سرش سفید شده است. 

درمجموع ماجرای خواب ونیزسالم بودن بدن مطهّر 
دلیل محکمی برجلالت وعظمت این بزرگواراست. 
بانوی بزرگوار دختربی‌واسطه آمیرالمومنین لا نبوده‌اند؛ 
زیرا هیچ دختر خردسالی از آمیرالممنین اثا در شام 
و حلت ننموده است. 

از سوئی تاریخ می‌گوید دختری خردسال ازامام 
حسین اج درشام دفن شده است و خاطرهٌ دفن دخترآن 
حضرت دردمشق در ذهن مردم شام بوده ومردم به دنبال 
مزار گمشده ایشان بوده‌اند. علاوه براین» این مکان نیز به 
مشهد حسینی مشهوربوده وقرائن نیزنشان می‌دهد که 
این بانوی بزرگوار بانوئی مصیبت زده وغمناک بوده‌اند و 
این ویژگی با آنچه درتاریخ درباره اسیران اهل بیت آمده 
همان دختر مظلومه سیّد الشهداء ی بوده‌اند. 

۱-۱ 
مزار حضرت «رقیّه بنت علی » به مزار حضرت «رقیّه 
بنت الحسین) تغییرنام داده و مشهور گشت؛ بعد ازاین 
تاریخ د رکتب متعددی ازاین مزاریاد شده وآن را به عنوان 


۴ ۵ سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 

مزاردخترحضرت امام حسین نی معرفی نموده‌اند ومردم 
فوج فوج به زیارت آن رفته وازبرکات وفیوضات آن بهره 
گرفته اند واین بانوی بزرگوار نیزدر خواب‌ها ومکاشفات 
صادقه متواتری که در دورونزدیک اتفاق افتاده. خود را 
دخترخردسال حضرت سید الشهداء تا معرفی نموده‌اند 
به‌طوریکه این خواب‌ها ومکاشفات صادقه انتساب این 
مزاررا به آن حضرت به حل قطع ویقین رسانده‌است. 


شاهد ششم: کرامات 

علاوه برآنچه گذشت از مزار مطهر حضرت رقیه 12 
کرامات ونشانه‌های فراوانی در طول زمان ظاه رگردیده و 
درتوشل شیعیان نیزبه آن حضرت برکات زیادی مشاهده 
شناده‌ انشا آن تج ری علی‌رغم آنکه به ظاهر خردسال 
بوده‌اند .گره‌های کور ظاهری و باطنی را می‌گشایند و در 
قضاء حوانج شیعیان وموالیان وبلکه غیرمسلمانان 
وساطت نموده ومشکلات را حل می‌نمایند. برکات و 
کرامات آن حضرت درمیان شیعیان از مسائل متواتراست 
ونیازی به ذکرندارد و کتاب‌هائی نیزدراین باب نوشته 
شده است. این کرامات و اثاربه تنهائی 9 
آن حضرت و حقانیّت مزارشان است ودر کنارشوا 
تاریخی گذشته نقش مهمّی را می‌تواند ایفاء نماید. 

دراینجا به نقل یکی ازاین دست کرامات ازمزار 
مقذس حضرت رقیّه ی اکتفاء می شود و خواننده را به 


تأّل درآن دعوت می‌کنيم: 

صدیق مکزم جناب حجهةالاسلام والمسلمین شیخ 
آحمد تولائی زیدعزه نقل می‌نمایند که در طهران در منزل 
مرحوم حاج علی نکونی ت" منبرمی‌رفتم. ایشان از 
محبّان ومرثیه خوانان اهل بیت هل وازاهل تقوی وخیر 
بوده و مّتها در حرم حضرت رقیّه ‏ به خدمت مشغول 
بوده و کاروان‌های زیارتی را به مسوریه می‌برد. ایشان نقل 


می‌کرد: 


«دریکی ازسفرهای زیارتی جوانی در کاروان ما بود 
که برادرش هفده؛ همحده روز بود درکما فرورفته 
بود و گفته بود به سوریه می‌روم و شفای برادرم را 
می‌گیسرم و برمی‌گردم لذا در سفربرای برادرش زیاد 
یک روزبه من تلفن زدند و گفتند به او خبربدهید 
که زودتربه ایران برگرد؛ چون حال برادرش وخیم 
است و شاید از دنیا برود. فردا صبح رفتم برای 
رفن به زیارت حضرت رقیّه جا اورا بیدا رکنم. 
گفت: من نمی‌آیم وبا حضرت رقیّه قهرم و کاری 
ندارم. 

به حرم رفتم ووقتی زژار رفتند و حرم خلوت شد» 
من به تنهائی نشستم وبه حال خودم مشغول 
بودم. یک باره دیدم آن جوان سراسیمه وارد حرم 
شد وبه ضریح چسبید و حالش خیلی منقلب 


۶ م سونامة اسیرعشق وسفیردمشق 
بود. وقتی کمی آرام شد پرسیدم چه شد آمدی؟ 
گفت: خواپیدم؛ در خواب دیدم که دختری 
خردسال با صورتی کبود به نزدم آمد و گفت: ما 
برادرت را شفا دادیم» ولی رسم مرت نیست با 
یک دخترخردسال ینیم قهرکنید. خبرشفای 
برادر آن جوان بعداً به ما رسید.» 


شاهد هفتم: کلمات اولباء و اهل دل 

گذشته ازاین کرامات مزارآن حضرت همواره زیارتگاه 
اهل دل ومعرفت بوده وآثار معنویّت ونورانییت و طهارت 
درآن برای اهل معنا منکشف می‌باشد. ارزش شهود قلبی 
اهل معنا دراثبات قداست حرم مطهر بی‌بی از شواهد 
تاریخی کمترنیست. به چند نمونه از کلمات اهل معنا 


اشاره می‌شود: 
حضرت آیةالله حاج سیّد محمدصادق حسینی 
طهرانی ن می‌فرمایند: 


«در سفری که حقیر برای زیارت حضرت 
زینب اقلا به زینبیه مشرف شدم و خدمت 
حضرت آقای حداد نی رسیدم ایشان عنایت 
زیادی به زیارت ثبرحضرت رقیّه داشتند و 
درمحضرشان برای زارت اززینبیّه به دمشق 
می‌رفتیسم و مرحوم علامه والد ی هم که پس از 
چند روزمشّف شدند به زیارت قبرآن بانوی 


سوکنامة اسیرعشق وسفیردمشق ۰ ۷۷ 
بزرگوار مشرف شده وبه این امراهتمام داشتند و 
هردو بزرگوار عظمت مقام ایشان را می‌ستودند و 
هردو پس اززیارت مرقد ایشان فرمودند: قبرایشان 
خیلی محزون وآثار اندوه وغم ازآن اشکاراست. 
رضوانالله علیهما و حشرهما مع الحسین وأمل 
درهمان سفریک باراز خدمت علامه والد عث 
پرسیدم: که مقام جناب محبی‌الدین بالاتراست 
یاحضرت رقیّه 28 ؟ایشان با تغیّرو ناراحتی 
فرمودند: اینها اصلاً قابلمقایسه با یکدیگر 
نبوده و از دو مقوله هستند و حسابشان از هم 
جدااست. حضرت رفیّه ۷2 دخترحضرت 
سیّدالشهداء بل بوده و نفس حضرت امام 
حسین 2 است وازبیت آن حضرت می‌باشد» 
ولی اينها [:محیی‌الدین و عرفاء] خارج از آن 
بیت بوده وبا مجاهده خودشان را وارد ان بیت 
نموده‌اند؛ وازيك سنخ نمی‌باشند. محیی‌الدین 
را با حضرت رقیّه چکارا» 


در کتاب ز مهرافروخته نقل می‌کند: 
«ازعلامه [طباطبائی یی ] پرسپدند: «آیا حرم 


1 . شهیده شام» مقدمه. 


۷۸ سونامة اسیرعشق وسفیردمشق 
حضرت رقیّه لا که در سوریه است؛ دارای 
سند صحیحی است؟ و آیا امام حسین اثلا 
دختری به این نام داشتند ؟» حناب علامه ابتدا 
فرمودند: «نمی‌دانم» ّا پس از سکوتی طولانی 
فرمودند: انسان هنگامی که وارد آن حرم می‌شود. 
معنویّت خاصّی مشاهده می‌کند وهمین فضای 
معنوی بهترین سند برمسأله است. شاید درآنجا 
دخترامام حسین الا که نامش فاطمه [صغری] 
بود» مدفون باشد و شاید رقیّه لقب همان دختر 


۱ 
پوده‌است.» 


مرحوم آیةالله حاج میرزا آبوالفضل طهرانی ا 
در شفاءالصدور در ضمن بحث از اولاد حضرت 
سیدالشهداء ی می‌فرماید: 

«و درمنتخب حدیث وفات رقیّه بنت الحسین 
را در شام ذک رکرده و شاید آن اسم منسی در کلام 
جماعتی از موزخین همین باشد. و مژیّد او 
آنستکه اورا در شام قبّه ومزاری است معروف که 
عاه و خاضه جهار زیارت می‌کنند هل شام 
به توارث نقل می‌کنند که او دخترسیّد الشهداء 
است و معروف به سیّده رقیّه است و تبرکات و 


۱. زمهرافروخته . ص ۰۱۷۷ به نقل از چه | وادی‌نور ص۰۳۰ 


سونامة اسیرعشق وسفیردمشق ۶ ۷۹ 

توشلات به مرقد پاک آن مطهّره می‌نمایند» ومن 
ات وت 
مکزّربه زیارت او مش ّف شدم وآثار جلالت و 
خدارت و انوا عصمت و طهارت د رآن مرقد 


مطهرومضجع‌مقذس مشاهده کردم.»" 


مروری برگذشته ونتیجه‌گیری 

از مجموع آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت: 

۱ به شهادت جمعی ازعلمای تاریخ و علم انساب 
حضرت سیّدالشهداء ایا به جزحضرت سکینه و 
حضرت فاطمه یک یا دو دختردیگرنیزداشته‌اند. 

ابن‌فندق بیهقی (ازبزرگان نسب‌شناس قرن پنجم) 
تصریح می‌کند که این دو دختردر کودکی از دنیا رفته‌اند 
ویکی ازای ۳ 
سیدالشهداء تا زنده بوده است. 

۲ اززیارت نامه نقل شده درکامل لیات نیزمعلوم 
می‌شود که حضرت سیدالشهداء ایا فرزندان کوچکی 
داشته‌اند که پس ازآن حضرت زنده بوده‌اند. 

۳ درکتب تاریخ هم درحوادث پس ازعاشورا همواره 
سخن از چند دختر از سیدالشهداء ی است نه فقط دو 


دختر. 


۱. شفاءالصدور ج۲ 3 صس۳۵۷. 


ان ی ی ور فرش 
۴ اسان قهادت موق ارآن خضرت در مق 
دراثردیدن سرپدردر کتاب‌های متعددی نقل شده و 
درمیان مردم دمشق نیزاز دیرب از زمزمه وجود قبریکی 
از دختران حضرت سید الشهداء در شام وجود داشته 
۵.طبیعی است که بدن اپن بانویاید دردمشق و 
احتمالا دریکی ازمقابردمشق مدفون باشد ومکانی 
که امروزه به این بانوی بزرگوار منسوب است در حوالی 
قبرستان قدیمی دمشق «مقبره «باب الفرادیس») است. 
این محل از دیربازبه عنوان «مشهدالحسین) با 
«المشهدالحسینی» شناخته می‌شده. یعنی مکانی 
وجود داشته است و لاقل ازاواسط قرن نهم مزار فعلی به 
مزار«السيدة رقیّة بنت امیرالممنین 9 » مشهور بوده 
۶ درقرن سیزده خود این بانوی بزرگوار به خواب 
دختران آقا سیّد ابرهیم دمشقی وسپس خود اومی‌آیند و 
به امرایشان قبرشکافته شده وبدن دخترخانمی کوچک 
درقبرنمایان می‌شود. این مطلب از طریق جمعی از افراد 
مطمئن نقل شده وازمسلمات مرجم شام می‌باشد. 
خداوند نیزکراماتی را به عنوان نشانه‌ای برای آیندگان 
درنسل مرحوم آقا سید ابراهیم دمشقی قرارداده است. 
باتوجه به فرائن موجود درماجرا بانوی مدفون دراین 


سوگنام؛ اسیرعشق وسفیردمشق » ۸۱ 
مکان رقیه دختربلافصل حضرت آمیرالمژمنین ْ 
نیستند» بلکه خصوصیات این بان واز نظرتاریخی کاملا 
منطبق برحضرت رقیّه بنت الحسین یل است. 

۷ کرامات بسیارزیادی از قبراین بانوی بزرگوارو از 
توشل به ایشان ظهورپیدا کرده که درمیان شیعیان از 

تواترات است ودربسیاری ازاین کرامات. این بانوخود 
را به عنوان دختری یتیم از حضرت سیدالشهداء ی 
معزّفی می‌نماید. 

۸ بزرگان اهل معنی وصاحبان تقوی نیزبراساس 
مکاشفات خود به جلالت وعظمت این بانوشهادت 
داده‌اند. 

وجود دختری خردسال از حضرت سیدالشهداء اج 
که پس ازایشان درقید حبات بوده ودر کودکی درشام 
ازدنیا رفته ودرمرقد فعلی دفن گشته باشند به حسب 
مجموع قرائن مسلّم است و واقعهٌ شسهادت این نازدانه 
از طرق معتبرتاریخی نقل شده و قرائن صدق بسیاری 


قارت: 


نام دخترکوچک حضرت ستدالشهداء اج 
حقیقت آن‌است که نام دخترکوچک حضرت به 
شکا قطعی معلوم نٍ نیست. در کد کتب تاریخ این نام‌ها 


برای دخت رکوچک حضرت آمده است: زینب» رقیه أم 
عبدالله وم کلثوم. 

باید توخه داشست شران دوره مرسوم بوده که برای یک 
لقب محسوب می‌شده است. 

احتمالا نام دخت رکوچک حضرت زینب بوده 
(چنانکه دربیشترمنابع آمده بود) وا عبدالله کنیه و 
رقیّه لقب‌شان بوده‌است. آنچه مهم است اينکه بدانیم 
حضرت دختر خردسال داشته‌اند که پس ازایشان در 
کودکی ازدنیا رفته ووجود چنین فرزندی از جهت تاریخی 


درهرحال مشهورمیان مردم آن‌است که نام این دختر 
بزرگوار رقیّه بوده وبرای این نام خاص چهارشاهد وجود 
دارد که سه مورد آن مهمتراست: 


شاهد اول: عبارت ابن‌فندق بیهقی 

درعبارت بیهقی که قبلاً گذشت آمده بود: 
«ازاولاد حضرت امام حسین فقط چهار نفرپس 
ازآن حضرت زنده ماندند: زیر‌العابدین ال و 
فاطمه و سکینه و رقیّه»." 


.لباب الانساب» ج۱» ص ۰۳۵۵ 


سوگناما اسیرعشق وسفیردمشق ه ۸۳ 
شاهد دوم: تعابیرموجود در مقاتل 
درکتب مقتل درحوادث روزعاشورا نام رقیّه در 
چند مورد آمده‌است. سیّد بن طاووس در بیان تاریخ ورود 
حضرت امام حسین ای به کربلاء می‌گوید که آن حضرت 
فرمودند: 
«ثم قال: یا اختاه یا ام‌کلشوم» وانت یا زینب» و 
آنت يا رقية وأنت یا فاطمة وأنت یا رباب انظرت 
|ذاآنا قعلت فلاتشققن علی جیبا و لاتخمشن 
علی وجهاٌ و لاتّلن علی هجر»! 


و نیزدرینابیعالمودة به نقل ازمقت لآبی‌مخنف درباره 
وداع حضرت آورده‌است: 
«سپ س آن حضرت صدازدند: اأَکلشوم» ویا 
سكينة, ویا رقیة» ویا عاتکة» ویازینب. یا آهل 
بیتی علیکن متی الشلام.»" 


شاهد سوّم: شهرت مزار به نام حضرت رقیّه تیا 
طبق شواهد متعدد مزارآن حضرت ازقرن‌ها پیش در 
میان مردم به نام مزاررقیّه مشهور بوده است . 


۱. الملهوف علی‌قتلی‌الطفوف ص۱۳۱ 

1 ینابیعلمودَة وج ص۷۹؛ البته ممک است منظورازاین رقبه خواهرامام 
حسین الا باشد که در کربلا حضور داشته‌اند؛ رک: المتتخب» ص ۴۷۲ و 
رش 


شاهد چهارم: اشعار سیف بن عمیره 
همچنین نام رقیّه به عنوان دخترامام حسین ی در 
قصیده سیف بن عمیره که گویا از اصحاب امام صادق و 
امام کاظم ۵ است نیزدر کتار سکیته دخی آن حطرت 
ذکر شده‌است: 
فاذا ارعَوّث آهوت له تصّمّه 
و قناغها لب ولم‌تتخمر 
وسکینةعنهاالسکینة فازقت 
لا ابتدیست بفشرقة وتغتر 
ورقيةٌ رق الحسود لسطعفها ۱ 
وعدالعذرهاالنی لمیر 
و لامکلشوم یج جدیذها 
۳ عقیب ذموعها لمیکرر 
لم آنسها وکین وی 
یسکینه بتحسر و حرف 
یدعون اه َهُم التولة فاطماً 
دعوّی الحزین الولله المُتحیَرِ 
پااکاشاا لس ی زا 
ی عفیسا یشل بدر فزهر 
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پس جون از صحبت با اودست شست. نشست 


۱.المنتخب» ج۲. ص۴۳۶ و۰۴۴۷ 


سوگناما اسیرعشق وسفیردمشق ۵ ۸۵ 
تااورا در بربگیرد درحالی که روبند اوربوده شده 
وروپوش برسرنداشت. 

ائا سکینه ازآن هنگام که توبا اووداع کرده 
منقلب شدی و اشک‌هایت جاری گشت. 
ررست: 

ورقیّه چنان بود که دشمن حسود از ضعف و 
ناتوانی» براورشت می‌برد وآن سخت‌دلی که 
بهانه‌ای را از کسی نمی‌پذیرفت براو تزحم کرده و 
گریُ او را سزاوار می‌دانست. 

و کلشوم! درحالی که مصیبت‌ها پی‌درپی براو 
وارد می‌شد و غصه‌هایش تازه می‌گشت درپی 
اشک‌ها بوسه‌ای (برپیکربی‌جان برادر) زد که 
دیگر«به واسطُ اسارت و جدایی) تکرارنگشت. 
اه سکینه ورقیّه را نیزفراموش نمی‌کنم که با 
حسرت بروی می‌گریستند. 

ومادرشان فاطم؛ٌ بتول (آن بانوی منقطع به سوی 
خدا) را درنهایت حزن و پریشانی می‌خواندند و 
به آوعرضه می‌داشتند: 

فاد رجان )این بخین الست که وزحال که زر زین 
افتاده و در خاک غلتیده چون ماه می‌درخشد. 


۱ شاید «َکلشوم» دراین شعراشاره به حضرت فاطمه بنت‌الحسین لا 
باشد؛ زیرا جای نام ایشان که دختربزرگ حضرت سیدالشهداء مت بوده‌اند 
دراین ابیات خالی است. 


ظاه رشعراین است که مراد ازرقیّه یکی از دختران 
حصضرت امام حسین ان می‌باشند. 


باری. به هرحال به اراد الهی امروزه درمیان مردم 
نازدانه امام حسین سا به رقیّه مشهور شده‌اند ومی‌توان 
بی‌بی را با این نام خواند وبه ایشان توشل نمود. 


۱ زیرا دراین شعراسم رقیّه بعد ازنام سکینه ودر کنارنام زینب و اءْکلوم 
آمده‌است و سکینه ورقیّه هردو را از فرزندان حضرت فاطم؛ زهراء لا 
شمرده‌است, در حالی که رقیه خواهرامام حسین ال ازنسل حضرت 


برخی می‌پندارند که چون حضرت رقیّه تالا درسنین 
کودکی رحلت فرموده‌اند. دارای مقام و مترلتی تیستعنن 
که بتوان به ایشان توشل نموده ودررفع حوانج ظاهریه و 
باطنیه ایشان را در درگاه الهی شفیع قرار داد. 
ولی این سخن صحیح نیست . فرزندان اهل بیت ها 
از قابلّت‌های معنوی خاصی برخوردارند و حضرت رفیّه 
نیزبا نورانیّت فوق العاده وطهارتی که داشتند درهمان 
مسنین کودکیمرئبی عانی درالم معنویت پشست سر 
گذاشتند؛ خصوصاپس از واقعهٌ عاشورا که درسایه عشق 
سیدالشهداء ی وتحمل مصیبت‌ها به سرعت مراحل 
کمال را طی کردند و اگرهم درجه‌ای باقی مانده بود پس از 
شهادت طی نمودند. 
برای توضیح بیشترعین عبارات کتاب شریف 
نورمجرد را نقل می‌کنم: 
«در سف رآخیر حقیربه سوریه, یک روز به 
مناسبت ازایشان [: مرحوم علامه آیةالله حاج 
سیّدمحقدحسین حسینی طهرانی تی] پرسیدم: 
درجه ومقام قرب جناب محیی‌الّین عربی که 
اور شیخ العرفاء می‌دانند وأعاظم ازأهل عرفان 
به علوقدر وعظمت مقام او اعتراف دارند» بالاتر 


۹. 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 


است يا بانو رقیّه ال ؟ 

ناگهان ایشان متغییرو برافروخته شده و فرمودند: 
«آقا! اینها اصلا قابل مقایسه با یکدیگرنبوده و 
دومقول؛ُ جدا ازهم هستند. حضرت رقیه تا 
ازآولاد حضرت سیّدالشهداء لا بوده و نفس 
پاک وطاهرا و حکایت از نفس نفیس حضرت 
آبی‌عبدالله الحسین الا دارده و داخل دربیت 
آن حضرت می‌باشد. ولی اینها [: محیی‌الذّین و 
دیگرعرفاء] خارج ازآن بیت بوده و خود را بااعمل 
و مجاهده بدان بیت رسانده‌اند؛ و هرگزنمی‌شود 
آنان را با هم مقایسه کرد. چون ازیک سنخ 


نمی‌باشند». 
ایشان سپس می‌افزایند: 


«وجود ون حضرت رقبه 1 و خاندان 
رسول خدا ی همچون طلاست ووجود دیگر 
أولیاء همچون مسی است که ِ محاهدات 
نفسانبه گداخته شده وبا کیمیای محیّت اهل 
بیت لا و توتسل به ایشان طلا دنت 
وبه همین علّت است که کاملین از خاندان و 
ذریِه رسول خدادرسعه و نورانیت نسبت به 
دیگران مانند دریا نسبت به قطره می‌باشند و 
هزار محیی‌الذین عربی باید درب خانه حضرت 


رقیه ل به گدائی بنشینند. 

محاهدت‌ها و ابتلاءات دیگران برای تبدیل‌شدن 
مس به طلاست و مجاهدات اهل بیست یل 
و خاندان ایشان برای به فعلیّت رساندن همان 
نفسی است که از آغاز جوهره آن طلا بوده‌است 
وروی همین جهت علامة والد فرمودند که این 
مقایسه صلاًصحیح نیست واینها دومقولا 
جدا ازیکدیگرمی‌باشند. 

حضرت رقیّه لا دراثرمصائب ومشکلاتی که 
دروقاتع عاشورابرآن حضرت وارد شده وعاقبت 
تاب وتوان حضرت راربود» درهمان مذت منازل 
فرب و تزقی را به سرعت طی نمودند و آگراز 
فعلیت تامّه مرتبه‌ای نیزبافی مانده بود» در عوالم 
پس ازشهادت آن را واجد شده وبه مقام ولایت 
رسیده‌اند. گرچه اگرهمجون حصضرت صدیقه 
طاهره فاطمه زهراء یا زینب کبری ی دراین 
عالم به سیرطبیعی» این عوالم را طی می‌کردند» 
بازهم سعه و نورانیّت آن حضرت بیشتروبیشتر 
یگنشت :6 


سپس درتعلیقه افزوده‌اند: 
«به طور کی جریان عاشورا وأولاد واصحاب 
حضرت سیدالشهداء الا جریانی عجیب است 


۹۲ 


سونامه اسیرعشق وسفیردمشق 


و نفس مقس حضرت سیدالشهداء در این 
جریان آن چنان تجلّی نموده و با جذبه نفوس را 
به سوی عالم قدس سیردادند که وهم را به |دراک 
ان راهی نیست. 

علامُ والد نٌّ می‌فرمودند: «همه أصحاب 
سیدالشهداء ات در روز عاشورا به مقام فنا 
رسیدند وسپس شهید شدند.» وأین امرجزبا 
تصرّف ولائی حضرت و جذبه نفس مقذسشان 
امکان‌پذیرنیست و بازماندگان از حادثه عاشورا 
نیزازاین جذبات بی‌بهره نبودند. 

علامة ولد نسبت به حضرت 
علیأآصغراتلا نیزمعتقد بودند که آن حضرت با 
اراده و اختیار خود شهادت را برگزیده و ندای پدر 
رالبتک گفته و خود را فدا نمود. ودر جلد پانزدهم 
امام‌شناسی» صفح ۳۱۸ و در روح‌مجرد. صفح 
۸ به این امراشاره فرموده‌اند. 

بنابراین حضرت علیآصغرنیزدر مت کوتاه عمر 
خود با قدم ایثارو اختیاربه سوی خداوند حرکت 
نموده و خود را فدای سیّدالشهداء ع نمود و اگر 
ازسیرآن حضرت مرتبه‌ای باقی مانده بود. در 
عوالم بعدی طی گردید که شاید ندای منادی در 
تسلیت حضرت آباعبدالله الحسین در شهادت 
علیآُصغ رکه گفت : «َعه یا سیر فان له مرضعاً 


سوگنام اسیرعشق وسفیردمشق ه ٩۳‏ 
فی الحَنْة.» اشاره به همین سیراستکمالی در 
عالم آخرت باشد که موحب دفع حزن و اندوه آن 
حضرت ازشهادت علی‌اصغرقبل از به فعلیّت 
رسیدن نفس طاهرش می‌باشد .»۱ 


و نیز درتوضیح این مطلب می‌فرمایند: 

«مرحوم علامة والد این معنا را براساس دریافتی 
که از نورانّت مزارایشان داشتند بیان می‌فرمودند؛ 
زیرا عظمت مقام ایشان درآن مزارمنعکس است. 
ولی گذشته ازاین جهت مقتضای اعتبار نیز 
همین است؛ زیرا از وجود امام معصوم جزخیر سر 
نمی‌زند و نورانیّت و طهارت تمام ابعاد وجودی 
مام رف گرفته‌است. 

به همین جهت نطفه‌ای که دربدن امام تکوّن 
یافته طهارت محض است و اگررحمی که حامل 
این نطفه است موجب آلودگ ی آن نشود فرزندی 
که متولد می‌شود طاهرو پاک خواهد بود ودر 
نفس وی هیچ تمایلی به معصیت و باطل وجود 
نخواهد داشت. 

به همین جهت فرزندان حضرت آمیرالمومنین 
از حضرت صلَیقَ4ُ طاهره همگی معصوم 


۱. نورمجت3: ص ۳۳۲ ۰۳۳۴۰ 


۴ ه سوگنامة اسیرعشق وسفیردمشق 
ازگناه و تمایل به باطل بوده‌اند واین درجه از 
عصمت اختصاصی به حضرت امام حسن 
و حضرت امام حسین 2 نداشته و شامل 
حضرت زینب و حضرت امکلثوم نیزمی‌باشد.»! 


حضرت رقیه 1 چون فرزند بلافصل حضرت 
سیدالشهداء ای هستند وازمادری چون رباب یا 
أَماسحق متولد شده‌اند که اززنان عالی‌مقام و بلندمرتبه 
بوده‌اند طبیعی است که درمقام طهارت متمکن بوده ویا 
درلبهٌ آن مقام می‌باشند ودرهرحال دارای نورانیتی غیر 
قابل مقایسه با انسان‌های عادی هستند. 


اللهم صل عی حمد و آله الطاهرین 
و لعنة الله علی آعدائهم آمعین وا حمد له رت العالین 


۱. البته روشن است که عصمت از تمایل به معصیت وارتکاب آن ما دون 
مقام عصمتی است که درامام محصوم وجود دارد؛ زیرا امام معصوم علاوه بر 


کتابنامه 
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